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ادعيه مشتركه ماه مبارک رمضان 


دعاى مخصوص هر روز 
نمازهاى شبها رمضان 
دعای سحرو ابوحمزہ ثمالى 


تهیه شده در واحد روابط عمومی 


منبع: مفاتیح الجنان 


بهار ۱۳۹۸ 








للم ازژفني حم یت الْحَرَام في عامي هَذَاوَ 
خدایا زیارت خانه محرّمت را در امسسال و در هر سال نصیبم کن تا 
في كل عَام ما يت في بش ر منك وَعَافِيَةٍ و 
زمانیکه زنده‌ام داری در آسانی ری و گشادگی روزی» و محرومم 
سَعة رزق و لا تځلني م مِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيِمَةٍ و 

نکن مرا از آن اماکن گرامیءو مشاهد شريف خيز و زیارت قبر 3 

لاه الَریقة و زتارة قبر تبیك صَلوائك عَليْه و 
پیأمبرت كه درود تو بر او و بر خاندانش با و در تمام حاجات دنيا و 
آله و في جمیع عوانج لا و الآخرة كن لي للم 
آخرتٍ ياور من باش خدایا از تو درخواست ست میکنم در آنچه که حکم 
ٍئي شالك فيما تفضي وق دومن الأَمْرِالْمَحتُوم 
میکنی و مقر مینمایی» از فرمان حتمی در شب قدر؛ از حکمی که 
في لَيْلَدِ الَڈر مت الْقَضَاء الِّي لا ود ولا یل 
کشت داد تیصو وب سک درل گرد یه را در 
أن تکنبيي من حُجَاج بت العرام الْمبزور حَجهُمْ 


شسماز زائراق انه محترمت نوی راخ زائرای که پاك و کن 
































ادعيه مشترک ماه مبارک رمضان 


7 کچھ ےی ۱ :| ے شش شش اش ا وشیا 
5 ظط 7 2 


المشكور رمَعْيْهُمْ الْمَفْقُور نو هم المکتر عَنْهُمْ 


است زیارتشان و يذيرفته است تلاششان و آمرزیدہ است كتاهشان»و 


تاد یام و اجْعَل فیما تَقْضِي و لقدّز آن طیل غمري 
نابود شدہ ہو وج قرار ده در آنچه سكم یکیو بقار 


آفي طاعَتكَ] و تسم عَ علي ٤‏ رِزْقِي وَلُوَذِي عَني 
مينماى اينكه عدر ر طولانى سازى و روزيام را فراوان کنی»و امانت 


أمَاتتی و دَيُنى آمِينَ رب ب الْعَالَمِينَ. 
و قرضم را ادا نمايى» دعايم را اجابت كن ای پروردگار جهانيان 





,۲( 
ا ليها عظی با وزیا رجیم نت الب العظیم 


ای بلندمرتبه.ای بزركءاى آمرزنده» ای مھربانءتوبی پروردگار وی 


الَذِي یش کمئله د سی 2 و هو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُوَ 


هذا وه حرط وتو و کته و2 ءَفْتَهُ وَفَضََلْكَهُ عا 
که به آن عظمت و كرامت و شرافت بخشيدى و بر سایر ماهها برترى 


الشهُور و هو الشَّهْر الَذِي فَرضْتَ صِيَامَهُ عَلَہو هو 


فادی ماه ات که روز اشن رابو ما راجب تمتودیء مو انشا 


0ص جرد جس ہر تہ سر جرد ری 
ک رسس حسم رشح حددہحساجبہے رحس دس چا ھی یپ AAAS AL‏ 


NNE 
REREEEEEE 7-2 سسجت‎ 


هو رمضان الَذِي ارت فیه اهران هُدَى لاس و 
رمضان است که قران زا در آن فرود اوزدیٰ) برای ھدایت مردم و بیان 
یات من الهُدّی و الْفْوْقَان و جَعَلْتَ فيه لَيْلَة در و 


دلایل روشن از هدایت و تمیز حق از باطلءو شب قدر را در آن قرار 


جَعَلَکهَا غَیرا من أَلْفِ شهرفیا ذا المَن و لا یمن عَلَيكَ 
دادی»و آن را از هزار ماه بهتر ساعتی»ای صاحب منت 5 که بر تو متتی 
من علي»بفکاك رقبتضی من التّار فِيمن تن عَلَیه و 
گذاشتد و ےرس بج ہد در بر آنها 
َدْخِْنِي الْجَنَة برختیك يا آزحم الاجمین 

منت نهی»و وارد بهشتم گردان ای و مر 





راک 


شيخ کفعمی در(مصباح) و(ابلد الامین)و شيخ شھید در 
مجموعه خود از حضرت رسسول صلی الله و عليه و آله روايت 
کردەاند که ان حضرت فرمود:هرکه اين دعا را در ماه رمضانءپس 
از هر نماز واجب بخواند» حق تعالی گناهان او را تا روز قیامت 
بیامرزد.و ان دعا این است: 


اي یہہ نیت یت یک ہے عو 7272277272 سرد جس ہد تہ سد جرد ری 
AAAS RADDEI‏ 


ادعيه مشترک 


ماہ مبارک رمضان 


53 ذخل على أل البو ازور ان كل 
قير الهم اڈ ےغ کل جایع الهم اش کل يان 


هر گرسنه‌ای را سیر کن» خدایا هر برهنهاى را بپوشان» خدایا قرض 
الم افض دَيْنَ كُلِ مدین الهم َر رخ عَنْ کل مَكْرُوبٍ 
هر بهکاری اکن داعم هر شدای ابر کن کن, خداآیا 
له رد کل ریب اللَّهُمَ فك کل سیر الم صلخ 
سی ے من es‏ یی 
فسادی راەرکارمسلماان اصلاح گرد خدایا هن يارت زر ردان 
الهم شد قفرا تا الهم غیزشوع عالقا بخشن 
دہ خدايا راه تهیدستی بكي اي 1 ۲ 
حَالِكَ الم افض عَنَا لین و آغیتا مق اقفر 
کے طز ےد ا اوہ ای تو 
علی كل شیءِ قدير. 


بينياز کن.همانا تو بر هرجيز توانايى. 





دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


از ابن عباس روایت کرده‌اند: که حضرت رسول صلی الله عليه و 
اله برای روزه هر روز ماه مبارك رمضان فضیلت بسیار بیان فرمود 
و برای هر روز دعای مخصوصی با فضیلت و ثواب بسیار برای أن 
ذکر کرد که ما به بیان اصل دعا اکتفا می‌کنیم: 

ہس روزاول) / 


خدایا اب دراي ما روز روزه ذه وزداران 5-7 


را شب‌زنده‌داری تدارا »و ویسدارم 5 در آن از کان 


و قب لِي جُرْمِي فيه تا إِلَهَالْعَالَمِينَ و اغث عَتّي یا 


بی خبران» و ہس در آن ای معبود جهانیان, و از من درگذر؛ 
افيا عن الْمُجْرِمِينَ 
ای درگذرنده وو 
« دعای روز دوم 
الهم نی فيه إلى مَرْضَاتَِكَ و جَتّبْنِي فيه من 


تایب اضرا در ابن مامه خش ودی ات تزديك کن اوا 
































دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


و انتقامت برکنار دازوو به قرانت آیاتحت موفق کن ای 
یا ازحم الرّاحمین 
مهربان‌ترین مهربانان. 
0 روز سوم )€ 

خدایا انها هی دبای ات راد 
اشتباه دورم ساز:و ازهر خيرى كد در لين ماه نازل برایم بهری 

رل فیه بِجُودِكَ یا آ شود الا دیق 
قرار دہ و به حق جودت آی جودمندترین جودمندان 


ڈ دعای روز چهارم ) 
الُم قؤني فيه عَلَى إِقَامَة أَمْرِكَ و آذفني فيه علاوٰة 


خدایا در این ماه برای برپاداشتن امرت نیرمند ساز مراءو شیرینی 
ذِكْركَ و آوزغني فیه لاداء شکرك بِكَرمِك و اخفظني 
ذکرت را به من بجشانءو ادای شسکرت رآ به من الهسام فرماءو به 
فيه بحفظك و سثرك يا أَبْصَر النَاظِرِينَ 

نگهداری و پوششت نگاهم بدار ای بیناترین بینندگان 





دعا مختصر هر روز ماه رمضان 
27 00 5 یه 


( دعاى روز پنجم » 
للم اجْعَلْنِي فیه مِنَ الْمُسْتَعْفِرِينَ و اجْعَلْنِي فیه 


دابا قرار ذه مسرا در اين ماه از آمرزش جويان.و 


مِنْعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ و اجْعَلَیِي فيه من 


از تد گان شاوه فرمابرداردو از اولياى ‏ مقرٌ بت: به 


آزلبانك الْمُقرَبينَ باق يا آزعم الرَاحِمِينَ 


رأفتت اء من و اب کر 





1 # دعای روز ششم € 
اللَهُمٌ لا تخذلني فيه لتعرّض مَعْصِيَتَكَ و لا تصربني 


خدایا مرا در این ماه به حاطر نزديك شدن به نافرمانی‌ات وامگذار و 


بسیّاط تقمتك و زخزخني فيه من مُوحِبَاتِ سَخطك 
با تازیانه‌های انتفامت عسذاب مکن, ,و از موجبات خشمت دورم 


بات و ايك ها منتهی رة القاغبين 
بان فضل و عطاهایت»ای نهایت دلبستگی دل‌شدگان. 


1 , 8 دعای روز هفتم ‏ 
للم آعنّي فيه علی صیامه وَقِيَامِهِ و جَنَّئِنِي 


خدايا مرا در این ماه بر روزه و شبزندارىاش یاری ده و از لغزشها 


0ص ترح ترح تہ حر جو تجن 
AAA AL _ RADA DESDE‏ 


دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


فیه من هَقَوَاتِهِ و آنامه و ازژفني فيه ذِكْرَكَ بدقامه 
و گناهانش دورم بدا و ذکرت را همواره روزی‌ام کن 
بتوفيقك یا هاي المْضلین 
به توفیقت ای راهمای گمراهان. 

[ دعای روز هشتم )€ 
اللَهْمَ ازرفيي فیه رَحْمَة الیتام و اطعام الطعام 
خدای در این ماه مهرورزی به ايتام.و خواندن طعام. و اشکار كردن 
سلام» و همنشینی با اهل کرامت را نصبم فرماء به عطایت ای پناهگاه 
الاملین 
آرژوشدان: 

ڈ دعای روزنهم )€ 
الم اجْعَل لي فیه تصیبا من رَحْمَتِكَ الوّايستة و 


خدایا برای من در این ماه بهره‌ای از رحمت گسترده‌ات قرار ده.و 


بے جانب دلایل درخشانت راهنمایی کن» و به سوى خشنودی 
مرسایت الْجَامِعة بت يا أل الْمُْتَاقِينَ 
فراگیرت متوجه کن.به مهرت ای آرزوی مشتاقان. 





دعا مختصر هر روز ماه رمضان 
+0568٤ 2‏ . ٛ. ره می سر یی سس می یی می یی 


« دعای روز دهم ) 
الله اجْعَأْني فيه مت ہے المتوكليق عَلَيْكَ و اجْعَلْنِي 
خدایا مرا در اشن ماه از توكل كنندكانءو از 
فيه من الّْقَارِينَ لَدَيْكَ و اجْعَلْنِي فیه من الْمُقَرَبِينَ 
رستگاران نزد خود.و از مقزبان درگاهست قرار بسده 
ی باخسانك یا غَايَة الطَالِبِينَ 
اسنات ای هدف جویندگان. 

۶ دعای روز یازدهم ) 


اللَّهُمَ حَبّبْ إِلَيءفِيهِ الْإِحْسَانَ و کڑۂ إلّيفِبه لوق 


خداى 5 تیک را معش ادر اس را 





الي سو کروی وی 


با غیات الفستفیفین 


گردان به یاری ات ای فریادرس دادخواهان. 


۶ دعای روز دوازدهم ‏ 
الم ريني فيه بالشُر و الْعفاف و اس ُُرني فیه 


خدایا مرا دز اتق ماه به پوشش و پاکدامنی بیارای» 


ن ‏ ہنیک یی عو :72722772 رہ جس ہد تہ سر جرد ری 
AAAS AL RADA‏ 


دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


دأ > 
کک ےک 4 3 7 
7 26 59 


وی باس اٹ و اب ده سا وت اوور جنات و 
رها وس كر انمز مسبت ره 
نگهداریات ای نگھدارندہ قر سند كان 

( دعاى روز سیزدهم ) 


~00 


له طهّزنِي فیه من النَیِں و الافذار و صَبّزني فيه 
خدايا مر در این مله ازالودكيها اک در شدای 
علی كَائِنَاتِ الأقدارة و وفقني فيه ه للتقى و صَحْبَة 
مورد تقدیرت شكيبايم ایو به پرهیزگاری و هم‌نشینی پا کان 
الابزار بعونك يا قرَة عَيْنِ الْمَسَاكِينٍ 
توفیقم دهءبه پاری‌ات ای نور چشم درماندگان 

1 دعای روز چهاردهم »© _ 
الله لا تُوَاخِذْيِي فیه بِالْعَقَرَاتِ و قلّني فيه من 
خدايا مرا در این ماه بر لغزشها سرزنش مكنءو از خطاها وافتادن در 
الْخَطايَا وَ الْمَمَوَاتِ و لا تَجْعَلْنِي فیه غَرضالِلَبَلایا و 


گناهان دور بدارءو هدف بلاها و آفات قرار مده 





دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


7 1111313177 111,1 0,. ہے ۱۱ S‏ کیہ ہی می می کی سای دی مکی ری 
نے و 


الاآقاتِ بِعزَّكَ یا عر الْمُسْلِمِينَ 
به عرّتت ای عرّت مسلمانان. 





} دعاى روز يانزدهم 1 


للم ازرُقْنِي فیه طاعة الْخاشسعین و اش خ ذ شبه 
خدایا پا در در این ماه طاعت فروتنان را نصيبم کن و سینەام را برای انابه 


صَذْرِي بانابة ب الْمْخْبِتِينَ ب بأَمَايْكَ ک یا أَمَانَ الْحَائفینَ 
همانند بازگشت حا ضعان باز کن به امان دادنت ای امارنده هراسندگان. 


7 دعای روز شانزدهم 12 


للم و َقْنِي فيه لِمُوَافَقَة زار و جَتَبْنِي فيه مُرَاقَقَةَ 
ی وس اموه عراش رک وی بات اهاز 


الأشرَارٍ و آوني فيه بِرَحْمَتِكَ إلى آفي] دار الْقَرَار 
همنشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جایم ده و 
بالهیَنك ۳ له الْعَالَمِينَ 
به پرستیدگی‌ات ای پرستیده جهانیان. 

(دعاى روز هفدهم © 
اللَّهُمَ اغيني فيه لالح الأغمال و افض لي فیه 


خدایا مرا در این ماه به سوى كارهاى شايسته هدايت فرماء 


اي ہی یہہ ہیکت ہی ۸۹ رہ جرد ہہ ے۔ سر چس یہ تہ حر جرد ری 
RADDEI‏ ۹ 0ت شه ه”:طش(2غظ2 


دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


* و ك 
ولك م 


الْحَوَائِجَ و الما یا من مَنْ لا يَحْتَاجُ ای التَفْسِيرِوَ 
و حاجتها و آرزوهایم را برآور‌ای نیاز به روشنگری و 


السُّوَالٍ یا عالما با في دور الْالمین صل عَلَى 


پرسش ندارہ:ای سو درسینه جهانیان است بر محمد و 
محَ مُحَمّد و آله الطاهرین 
خافدان راکش دروۃ قرست 


لی ہے سو 0 


E‏ سار سی »و دلم ربا 
بِضِيَاءٍ أَنْوَارِهوَخُذْ ِكُلّ أَغضَائِي إِلَى اتباع آثَارِه 
روكستانى انوارش روشنی بخش:وتمام اعضايم را به پیروی آثارش 
بورك 5 مُنَوّرَ قوب الْعَارِفِينَ 

بگمار به نروت ای نوربخش دلهای عارفان. 

۶ دعای روز نوزدهم ) 

الم وف زفیه عظي من برکانه و هل تسبيلي 
خدایسا درایسن ماه ر بهسردام را ازبركتهای ش کامل گردان و راهم رابه 
إلى خَيْرَاتِهِ و لا تخرفني قبول حَسَنَاتِه 
سوی نيكيهايش هموار نماءو از پذیرفته خوبیهایش محرومم مساز 





دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


7 0011111111117 ہے ۱۱ S‏ کیہ ہی می می کی سای دی مکی ری 
نے و 


یا اويا إِلَى الحَق الْمُبِينٍ 


ای هدایت کننده به سوی حق آشکار 





( دعای روز بیستم ) 
اللّهُمَ افتخ لي فیه أَبِوَابَ الْجتانٍ و أَعْلِقُ عَنّي فیه 
خدایا در این ماه درهای بھشتھایت ر به رویم باز کن؛ و درهای آتش 
بوَابَ الثّيرَانِ وَوَفَقَنِي فیه لتلاوة الفرآن يا مُنْزِلَ 
دوزخ را به روزیم بربشد»و به تلاوت قرآن موفقم بدار» ای فرو فرستنده 
الشُکینة 3 في قوب الْمُؤْمِنِينَ 


آرامش در دل مؤمنان. 
( دعای روز بیست ویکم ) 


الهم اجعل لي فیه إلى مَرْضَاتِكَ دليلا و لا تَخْعَل 
خدایا در این ماه برای من به سوى خشنودیات دلیلی قرار مده» و 
للشیْطان فیه عَلَيسَبیلا و اجْعَلِ الَْلَةَ لي مَنزلا و 
برای ی شسیطان راهی به سوى من قرار مسدہ و بهشت را منزل و 
مقیلا یا قاضي خوانج الطالبین 

آسایشگاهم قرار دهءای برآورنده حاجات خواهندگان. 


اي ہیکت یع NITE‏ 
ک ری ور مر AAAS A‏ 


E‏ کاو 
NESS ASSN 27‏ کرک رر رس بس حم تم مر ری مر یا 
ی سس سم ی دی SEA‏ لكك سر 


( دعای روز بیست و دوم 
للع افتخ لي فيه أَبْوَات فطل ات و ازل عَلَيفيه 
ا ا 
بَرَكَاتِكَ و وَففني فیه لِمُوجبَاتِ مَوْضَاتِكَ و شكتي 


بر من نازل فرماءو به موجبات فو وہ بدارءو درمیان 


فيه بُخْبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ یا مُجيبَ دَعْوَةِ الضْطوِینَ 
بهشتهایت جایم ده ای برآورنده خواهش درماندگان 





ڈ دعای روز بیست و سوم 6 
الهم اغ لني فيه من لتوب و طَهّنِي فیه من 
خدای | در این مادا رکا بانے یصو ده واز جیها پاکم 
الْعْيْوب و امتحن قلّبي فیه بتفوی الْقُلُوبٍ یا مُقیل 
کنو دلے را به پرھیسزکاری دلها بيازماىءاى نادیده‌گیرنده 
عَثَرَاتِ الْمُذْنبِينَ 
لغزشهاى اهل گناه. 


# دعاى روزبيست و چهارم ‏ 
للم اي سالك فيه مَا يُرْضِيِكَ و 


خدایا در این ماه آنچه تو را خشنود می کند از تو درخواست می‌کنم, 


ٹیپ ن ‏ ہی تی یک بح رہ رہ رہ مہر۔ دہ جج ہہ تھے سر دو ری 
در ورد یس ا )00ت ی 


دعا مختصر هر روز ماه رمضان 


7 60 ,. ہے وا که > 
7 مرج ام“ 4 


أَعودُّبكَ مِمَابْوٌذِيكَ و سك التُوفِيق فيه لان 
و ازآنچھ تورا ناخشنود مىكند به تو پناه می‌آورم و ازتودر این ماه توفيق 
بعك و۱ أغويك باجواة الشللين 





( دهای روز ببست وينجم ) 
اللَهُم اجقلني فیه مُحبا لِأَوْليَاتِكَ و مُعَادِيا لغدايك 
خدايا مرا در این ماه دلبسته اولیا؛ و دشمن دشمنانت قرار دہ و آراسته 
مسا تسد بِسّْة خاتم أَنْبيَايِكَ یا عاصم فلوب النَبِيِّينَ 
به راہ و روش خاتم پیامبرانت گردان ای نگهدارنده دلهای پیامبران 


(دعای روزبیست و ششم ‏ 
خدایا کوششم را در انسن مساه مورد سياسءو گناهم را 
مورا و ععلي فيه مَقبُولا و عيبي فيه م ورا تا 
امرزيده.و عملم را يذيرفته.و عيبم را پوشیده قرار دہ 


اى شنواترين شنوايان. 


اي ببس دح :727222772 ترح ترح تر رت دو تجن 


DIE‏ مر 


دعا مختصر هر روز ماه رمضان 
ركم 


( دعای روز بیست وهفتم ) 


للم ازژقني فيه فصل ليْلّة القَدْرِوَ صَيِّر أمُورِي فيه 
غدايادر اين ماه فضیلت شسب قدر را روزیام مسازہ و كارهايم را از 


مِنَ الْعْسْرِ إِلَى الْبُسْرِ و اقْبَلْ مَعاذیري و حط عنّي 
سختی به آيانى برگردان و يوزشهايم را پذیر:و گناہ و بار كران را از 
لت وَالْورْرَيَا رَءُوفا بعباده و الطَالحین 


گرده‌ام بریزء ای مهربان به بندگان شایسته. 


(دعای روز بیست و هشتم ) 


للع وفْز حَطي فيه من اللَوافلِ و أَكْرمْنِي فيه 
خدایا بهردام را در این ماه از مستحبات فراوان كنءو مرا با تحقق 
بإِحْضَارٍ الْمَسَائِلٍ و قرب فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ من بَيْنِ 
درخواستها اكرام فرماءو از ميان وسایل وسیلەام را به سویت توديك 
الوَسَائِلِ يَا مَنْ لا يَشْفَلَة إِلْحَاح لمح 

کن ای که پافشاری اصرارورزان مشغولش نسازد. 


0 روز بیست و نهم ) 


اللَّهُمَ غَتيِي فيه بالرَخمة و ازژفني فيه الوْفیق ‏ 


خدایا در این نام با رحمتت فروگیر و توفیق و خود نگهداری 






















کس سس سے ہت هی E‏ 
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| الْعضْمَة و طهر قبي من غَيَاهِب الَهمَة يا زجیما 


نصيبم كنءو از تيركيهاى تهمت دلم را پاك گردان»ای مهربان به 
بعباده المُؤْمِنِينَ 
بندگان با ایمان. 
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س_سے ہے سے سے مس سے سے سے ہے بس می 


الو ال صيامي فیه بال ک و اٹول غلى نا 
خدايا روزه‌ام را در اين ماه بر پایه آنچه تو و پیامبر آن را می‌پسندد 
ا 7 و و م2 و ٥ء‏ 
تَرْضَاه وَيَدْضَاه الول محكمة فزوغه بالاصول 
مورد سياس و پذیرش قرار دہ درحال ی که فروعش بر اصولش استوار 
بحق سينا مُحَمّد و آله الطاهرین و الْحَمْذً له 
باشد.به حق سرورمان محمد و اهل بيت ياكشءو سپاس خدای را 
رَبّ الْعَالَمِينَ. 


پروردگار جهانیان. 
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نمازهای شبهای ماه رمضان 


۱ نمازهای شب‌های ماه رمضان _ ؛ 


مرحوم «علاّمه مجلسی» در فصل آخر از اعمال ماه رمضان 
در کتاب «زادالمعاد». نماز شب های ماه رمضان را چنین بیان 
می‌کند: (و با توه به ان که بهترین اعمال» در ماه ارات نماز 
و قران ا ست و ابق ثمازها در بردارتدہ ہسیاری ازسويزة هاى 
قران است» هركس هر چند شب را بخواند غنيمت است). 


چهار رکعت؛ هر رکعت بعد از سوره حمد پانزده 


مرتبه سوره توحید. 





چهار رکعت؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست 
مرتبه سوره إِنّا أنزلناه. 


ده رکعت؛ در هر رکعت بعد از سوره حمد پنجاه 





مرتبه سوره توحید. 


هشت رکعت؛ در هر رکعت بعد از سوره حمد 





بيست مرتبه سوره إا آنزلناه. 









































نمازهای شبهای ماه رمضان 


شب پنجم: : دو رکعت؛ در هر رکعت» سوره حمد و پنجاہ مرتبه 
عو کک رتچ له صل 
على مُحَمَّدوَ مامه 


شب ششسم: جهار ركعت و در هر ركعت سوره حمد و سوره 
ملك. 


شب هفتم: جهار ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد و سيزده 
مرتبه سوره إا أنزلناه. 


شب هشتم: دو ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد و ده مرتبه 
سوره توحيد و پس از سسلام نمازء هزار مرتبه بگوید: سبحان 
الله. 

شب نهم: 7 ششر ركعت ميان نماز مغرب و عشا؛ در هر ركعت 
مب و تس ينجاه 


مرترے ی گو رز : الله صل علی مُحَمّد و ل مُحَمّد. 


شب دهم: بيست رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد؛ وسی مرتبه 


سوره توحید . 





نمازهای شبهای ماه رمضان 


شب یازدھم: دو رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد» و بیست 
مرتبه سوره كوثر. 

شب دوازدهم: هشت رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد. وسی 
مرتبه سوره إا انزلناه. 


شب سیزدهم: چهار رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد. و بيبست 
ویج مركية سوره توحیل : 


شب چهاردهم: شش رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد. وسی 
مرتبه سوره إذا ژلزلت. 


شب پانزدهم: چهار رکعت؛ در دو رکعت اؤل بعد از سوره 
حمدء صد مرتبه سوره توحید» و در دو گت دیگر بعد از 


سوره حمد» پنجاه مرتبه سوره توحید. 
شب شانزدهم: دوازده رکعت؛ در هر رکعت سوره حمد و 
دوازده مرتبه سوره تکاثر. 


شب هفدهم: دو رکعت؛ در ركعت اؤلء سوره حمد و هر سوره 
ای که خواست بخواند و در ركعت دوم سوره حمد و صد مرتبه 





نمازهای شبهای ماه رمضان 


7 


سوره توحيد و بعد از سلام نیز صد مرتبه بگوید: لا إلة إلا اللَُّ. 


شب هجدهم: چهار رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد» و بيست 
و بنج مرتبه سوره کوثر. 

شب نوزدهم: پنجاه رکعت؛ با سوره حمد. و پنجاه مرتبه سوره 
إذا زلزلت. 

مرحوم «علامه مجلسى» میگوید: ظاهراً مراد آن اسست كه در 


هر ركعت يك مرتبه اين سوره را بخواند؛ زیرا در يك شب خواندن 
دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا زلزلت» دشوار خواهد بود. 


شبهای بیستم تا بيست و چهارم: در هريك از این شب هاء 
هشت ركعت نماز بخواند كه يس از حمد. هر سوره ای خواست 


شب بيست و پنجم: هشت ركعت نماز؛ در هر ركعت سوره 
حمد. و ده مرتبه سوره توحید را بخواند. 
٠‏ ب بی ٦‏ وش 5-7 : وى 5-5 رک ت؛ در هر رك - سوره ۱ 


و صد مرتبه سوره توحید را بخواند. 





نمازهای شبهای ماه رمضان 
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شب بيست و هفتم: چهار رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد» و 


توحید را بخواند. 


شب بيست و هشتم: شش رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد» و 
صد مرتبه اية الکرسی. صد مرتبه سوره توحید و صد مرتبه سوره 
کوثر را بخواند و پس از پایان نمازه صد مرتبه صلوات بفرستد. 
مرحوم حاج شيخ عباس قمی می‌نویسد: مطابق آنچه که من یافتم 
بجای صد مرتبه, ده مرتبه آمده است. (که همین مناسب تر به 
نظر می‌رسد). 


شب بیست و نهم: دو رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد» و 
بيست مرتبه سوره توحید را بخواند. 
شب سی ام: دوازده رکعت؛ در هر ركعت سوره حمد» و بيست 


مرتبه سوره توحید را بخواند و پس از پای‌ان نما صد مرتبه 
صلوات بفرستد. 








نیہ 


چج ےھے۔ے۔ 


مب 


EERE 
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ياداورى: این نمازها هر دو رکعت به يك سلام است.(۲) و همان 
گونه كه گفته شد اگر تمام آنها را نتواند بجا آورد. هر مقدار كه 
می‌تواند بخا ورد خوب انیت 




















ای ع الى را مسرت رها اتک ات بد 
بخواند.ان حضرت فرموده است :این دعا دعایی است که امام باقر 
عليه السّلام در سحرهای ماه رمضان می خواندند: 


اللْهُمَ اي امالك عن تاك بأَبْهَاهُ وک 
خدایاازتودرخواست مىكنم به حق زیباترین مرتيه اززيبايىات. اوھ 
بهانك هيه «اللْهُمَ آئی لت ببهانك کله 
زیبایاتزیباست خدایازتو امس سس 
الى الق من ايك باجقله و کل 
خدایاازتودرخواست م ىكنم به حق نيكوترين مرتيه از جمالت وهمه‌مرانب 
جمالك ويد اللَّهُمَ اتی شالك بِجَمَالكَ 
جمال تونیکوست. خدایاتودرخواست می‌کنم به حق همه مراتب جمالت. 
كله الم إن أَسَْالكَ من جَلالے بأَجَلهِ و 
خا ارتو درخ وا ست می کوخ برخستهترين مرق هازجلالت» »وهمدمراتب 
کل جَللالك كليل اللَّهُمَ اتی أُسَْألْكَ بجلا لك 
ال تو رھ اک جديا ازتو درخولست مىكنم به حق همه مراتب 
کله ه ال اتی سل من عَظمتك بأَعْظَمهَا 
جلالت ا سا یہ جس اك 
































اک 
روک 


و كل عَظمَيَك عَظِيمَةٌ الم إِنْي آنأل 
مرا نبعظمتت عظيماسست خدایاازتو درخولست می كنم بد حق همهمراتب 
بِعَظَمَتِكَ كلها اللَّهُمَ إِني أَسَْالكَ من ورك 
عظمتت خدایازتودرخواستمیکنبه حن برای ربن ازورت وهمه 
اور وَ کل نورك تی اللّْهُمَ ا نت 
مراتب نور ونوا فى است. دای ازتو درخولست می‌کنم به حق همه مراتب 
بورك كله اللّهُمَ اي الك مسق زهك 
نورت.خدايا 2 درخواست می‌کنم به حق گسترد‌تری مرتبه ازرحمتتءو 
باؤسَ و کل رخمتك واسعهة سعَة الم ا 
همه مراتب رحمتت گستر ده است» خدایاازتو درخواست م ىكنوبه حق همه 
شالك برخمتت كلها اللَّهُمَ إئي شالك من 
مراتب‌رحمتت خدایاتودرخواست‌می‌کنم بح قکاملترین رب ازمراقب 
کلماتك بأتَمها و کل کلماتلك تا ۰ مد الم 
کلمات وهمديرات بكلمان ت كام لاست خدايازتودرخواستمىكنميمحق 
إِنى أَمَآلكَ بکلما تك کل الم اتی أُسْألْكَ 
همه راب كلماتت یات درخواست مىكنم به حق کل تین مرتبه از 
من كَمَالِكَ با کتله و کل كَمَالِكَ کاملٌ الم 
کمالت وهمهمراتب كمال ت کامل است. خدایاازتودرخواست می‌کنم به حق 





فوأ تع 
و 


ای أشالك بکمالك کلّه للم اي أشالك 
همه مراتب كمالت.خدايا ا لزتو درخواست مكنم به حق بزرگترین مرتبه از 
من آسشمایك باکترا وَ کل شمان کبیرة 
هت وهمه رقب نوك لست خدایازتودرخواست میک 
الهم ني أُسَْألْكَ بِأَسْمَايِكَ كُلَّهَا اللّهُمَ إن 
حق‌همهمراب نامهایت شدا ال درخواست م كت يمسق عزیزترینمرته 
أُسَألَكَ من عِزَّتكَ بِأَعَژمَا و کل عرّنك عَزِيرَة 
ازعزتت وهمه مراتب عژتت عزيزاستءخداياازتودرخواست مىكنمبه حق 
الم إحئ سالك بعرّتت کلب الم ای 
ھمەمراتب عزتت خدایاازتودرخواست میکنم به حق نافذترين مرتبهاادداتو 
انآلكَ مِنْ مَشیِتكَ بأَمْضَامَا و کل مشیّتك 
هت اس تن است خداياازتو اوی 
مَاضْيَةٌ الم اتی شالك بمَش يك قحك ابا 
ارادات خدایازتودرخولستمیکنمیەحق قدرتت > کر همه‌مو جودات احاطہ 
اللّهُمَ إنّي ني الف رَتِكَ بالق ذرة التي 
دارد وهمه قدرتت برتمام موجودات احاطەداردخدایا أزتو درخولست م ىكنم 
اشتطلت بهاعلی کل شيب و کل قُدْرَتِكَ 


به حق همه مراتب قدرتت, خدايا ازتودرخواست می‌کنم به حق نافذترین مرتبه 





* و تع 
ولك م 


ة اللَّهُمَ إِئي أسألك بغذرتت كُلَهَا 
ازمراتب علمت وهمەمراتب علمت نافذ لست خدایاآزتو تودرخولست می کیم 
للم إِتي آسألت من علمك بأَئفذہ و کُل 
ج ظا ۔خدایا ازتودرخواست م یکنم به حق‌پسندیده‌ترین 
راید تا او کی انالك بملیت كله الام 
فرت ازگفتارت:و همه مراتب گفتارتوپ ا است خدایا ياازتو درخولست 
ای ألّ من قولك بازضا؛ و کل قولك 
م ىكنم به حق همه مراتب گفتارت خدایا آزتو درخواست م يكنم به حق 
رضي" « اللْهُمَ ا أنَآلكَ بقولات کل الم ا 
محبوبترین مرتبه از خواسته‌هایت نزدتو وهمه مراتب خواسته‌هایت محبوب 
ارت م؛ من مالك بِأَحَبّهَا الیت و کل او 
ليت خدايا از تودرخولست م ىكنم به حق‌همه مراتب خواسته‌هایت خدايااز 
كل مَسَائلِكَ] لك حَبِيبَةٌ اللّهُمَ إنِي شالك 
تودرخواستمىكنوبه حق شريفترين مرتيه ازشرفتء وهمهمراتب شرف تو 
بِمَسَائلِكَ كلها اللَّهُمَ ای أُسْألكَ من شَرَفِكَ 
شریف لست خداباازتودرخواست می کم بهحق‌همه راب شرفت ج 


بأشرفه ‏ کل شرفك سريف اللَّهُمَ إِنّی أَمْألكَ 


تودرخواست م ی کنم به حق‌پایدارترین مرتبه از ساطنتت وهمه‌مراتب سلطنت 





* و تع 
روصم 


بقرفك کل الم ني أضألت من ماك 
توپایداراست خدایاازتودرخواست م ىكنم به حق مراتب سلطنتت .خنایااز 
باو و كل شطانك 5 ِم اللَّهُمّ تي سالك 
دخ واستع یکن هسق ياتخات رهن رما راومه مرب 
بشتطانك که اللَّهُمَ إئي أَسَْالكَ من ملک 
فرمائرواب ات با فتخاراست. دیا زتودرخواستمی کم ه حق‌همه راب 
بأَفخره و کل مُلكك قَاخز اللَّهُمَ إني اشتالات 
e‏ ي باازتو کک می به حق برترين مرتبه ا 
و وهی دراب قات برتراست خدای يه یق ہمد 
بأعلاۂ و کل عوك عال اللّْهُمَ ای اشالت 
مراتب برتری ات.خدایا ازتودرخواست میکنم به حق دیرینەترین مرتبه از 
لو کل للم از أمَلَكَ مِنْ مَك باق مه 
و ا کھت ا یی ہو چد رح 
همه مراتب کرمت دای اازتودرخولمت م ىكنم به حق e‏ از 


الله ئي أسأئك من آيَاتِكَ با رما و کُل 


نشائدفایت:وھمهمراتب نشانه‌هایت گرامی اس ۔خدایا با ازتو درخواست 
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آبَاتِكَ كَرِيمَةٌ الم إِئي أَمَْلكَ بایانت که 


م يكنم به حق همه مرانپ ب نشانه‌هایت. خدایا از تو درخواست می کنم 
الم إِنّي سأك بتا آنت فيه من الشَّأنِ و 
به حق آنچه از زجاه و و جبروت که در آنی‌پو از تو می‌خواهم به حق هر 
الْجَبَرَوتِ و سل کل شأن وخده و جَبُژوتِ 
جاه به تنهايى و به حق هر جروت بهتنهایی, خدايا از تو درخواسست 

وَحْدَهَا اللَّهُمَ اي ني آشألق بما تُجيبني [به ] 
م ىكنم به حت آنجه اجابت می‌کنی مرا به آن هنكامى كه از تو 
جين أشألك فا جف يا ال 


درخواست می‌کنم پس مرا اجابت کن ای خدا. 














ہہ ہہ یرس ہجرد ار در در سی ہی 
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معلى اوو سال 


کس نے ہن ےھ ۱0 ثمالى آمده 
است که حضرت امام زین العابدین عليه السَلام در ماه رمضان 


بیشتر شب را به نماز می ایستاد و چون سحر مىرسيد این دعا را 
می‌خواند: 
إلهي لات ودبي بِعْقُوبَتِكَ و لا تنک بي في حِيلَتِكَ 
دی جا نقشه‌ای با من نیرنگ مکن,پروردگارا 
بْنَ لي الْتَيْرْيَارَبٌ و لا يُوجَدُ ذُ إلا مق عِنْدِكَ 
1 جا خی هست.درحال ی که جز نزد تویافت نمی‌شسود.و از 
وَمِن أيْنَ َ لي النَّجَاةُ و لا نُسْسَطَاعٌ إلا بك لا الَذِي 
كجا برايم نجاتی اسست,درحالىكه جز به تسو فراهم نم ىكرددنه أنكه 
اخس خسن اسْتَغْنَى عَنْ عزنك و رخمتك و لا الْذِي أَسَاء 
نيكى کرد از کمك و رحمتت بی‌نیاز شد و نه آنکه بدی کرد و بر تو 
و اخْتَرَأعَلَيْكَ و لم يُوْضِكَ عَرَجّ عَنْ قُدْرَتِكَ يَارَبٌ یا 
گستاخی روا داشتءو تو را خشنود نساخت از عرصه قدرتت بیرون 
رَبّ يا رب آنقدر بكويد تا نفس قطع گردد. 


رفت. يروردكاراء پروردگاراء پروردگارا... 
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باق عرفثات و نت للتَبي عَلَيْكَ و دعتبي إِلَيكَ و 
تو را به تو شناختم» »و تو مرا بر هستی خود راهنمایی فرمودی.و به سوی 
ولا آنت لَمْ آذر ا آنت اند له الذي أذْعُوة 
خود خواندی, و اگر راهنمایی تو نبود. من نمیدانستم تو که‌هستی؟.سپاس 
جيني ان كُنْتُ بطینا جيق يَذْعُونِي و اند لله 
خدای را كه می خوائمش و او جوابم را می‌دهد. گرچه سسستی م ىكنم 
اذى أل قْغْطيني و إِنْ كُنّےُ بخیلا حِينَ 


گاهی كه أو مرا می‌خواند و سپاس خداى را که از و درخواست مىكنم 





يَسْتَفْرصنِي و الْحَمْدُ له الذي آتادیه کَُمَا شسثث 
واو يوسن فا جا ٠كرجه‏ بخل مىورزم هنكامى كه از من قرض 
لحاجتي و لو به حَيْتُ شفك ليسري بِغَيْرِ قفیع 
بخواهد. وسياس خداى راكه هركاه خواهم براى رفع 5 صدايشنٌ 
قَيَقْضِي لي عاجتي و الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي لا أَدْعُو غَيْره 
كنم و هرجا که خواهم براء سس او بی‌پرده خلوت کنم وأو حاجتم 
و لؤ عون غَيْرَهُ لو يَسْكَحَتْ ب لي دُعَائِي . و الْحَمْدُ 
رابرآورد» سپاس خسدای راكه غير أورا نمی خوانم که اگر غير او را 


لَه الذي لا أَرجُو غَیرۂ و لؤ رجوث غَیر؛ لالت 
می‌خواندم دعایم را مستجاب نمی کردءو سياس خداى را که به غير او 


اي ہی یہی تک یت یی ہے دہ 272277222 ترح ترح تر حر جرد ری 
کے رس یسس میس 0 2ن2ت2آذ2ءطق“ق(ء*طءطئشضشه””ط(2ظظ 


دعای ابوحمزه ثمالی 


فوأ تع 
هت 


أميد نیندم: که مو وا مد موم ۶ 


يكبي إِلَى ال اس فَيْهِيئُوني و الْحَمْد له الِّي 


7 را که مرا بخویش وا گذاشست.ازاین‌رو وا نمود.و به مردم و و 


تَحَبّب الیو هو غَيِيەعَتّي و الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِي يَحْلَمُ 


نگذاشست ا مرا وا رکنند,و سياس خدای را که با من دوستی 


رت 


عَنّي عتی کاني لا نب لي فربّي أَحْمَدُ شي. عِنْدِي 
ورزید درحالىكه از من بی‌نیاز اسست.و سسپاس خداء ی را که بر من 
و احق بِحَمْدِي. الم ني جد شب الْعطالب إَِيْكَ 
بردباری می‌کند تا آنجاکه گویی مرا كناهى نیست اپروردگارم ستودەترین 
مُشرعَة و متام ل الژجَاء ی ] ُرعة و 
موجود نزد من بوده وبه سستایش من سزاوارتر است. خدای راههای 
الاسْتِعَانَةَ ِمَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مُبَاحَةَ و أَبُوَابَ ال عاء 
درخواست حاجتھایم را به جانب تو باز می یاہ مو آبشخورهای اميد را 
ای الارن موی و آغلم أك لاڑاجي 

نزد تو پر می‌بینم» »و یاری خواستن از فضل برای آن‌که تو را لوت 
اللرَاجِينَ] بِمَوْضِع اجَابة و للْمَلْهُوفِينَ [للْمَلهُوف] 


بىمانع می بینم و درهای دعا ر وا فریاد کنندگان گشودہ می نگرمءو 
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بعرضد إِغَاتَةِوَأَنّ في ال إِلَى جُودِكَ وَالرضًا 
مىدانم كه تو برای اميدواران در جایگاہ اجابتى»و برای دل سوختگان در 
بِقَضَاتِكَ عوضا من مَنْع الْبَاخلِينَ وَمَنْدُوحَةَ عَمّا في 
كمينكاه فريادرسى »و به يقينَ دراشتياق به جودت»و خشنودى به 
آنيي الْمُستأثرينَ و لاحل إِلَيْكَ قَرِيبٌ الْمَسَافَةِوَ 
قضایت جایگزینی ازمع بخبلان استء و گشایشی از آنچه دردست 
نت لا تختجب عَنْ خَلْقِكَ إلا أَنْ تخخْبَهُم الْأَعْمَالُ 
ثروت اندوزانءو همانا مسافر به سوى تو مسافتش نزديك است» و تو از 
[الآمَالٌ] دوتك وق قتصذث الیل بطلبتی» و 
ری ھرگز در پرده نیسستی, جز اينكه كردارشان آنان رأ از تو 
توَجُهْت لیس بحاجتي و جَعَلْتُ بك اشتَغانتي 





کو مو 1 
بذعانك توسلي من ن غیر اسْتَخقاتی لاسشتماعك مِنّي 
با انیت را ستاو 

امو ناك کے شال ۱ 


شکوٹی إلى عِذق وغل و لجبی إلى الایمان 


من باشىء بلكه برای اطمینان به کرمت. و آرامش به درستى وعده‌ات»و 


اي ہہ یہی نیت یت یی تع 72722277222 سر جس ہہ تہ رت جرختت ری 
AAA ALA RDA‏ 
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بتوحیرك و يقيني او ثقتي] بمَعْرِفَتِكَ مني أَنْ لارَبٌ 
پناه جستن به ایمان به یگانگی ات و يقين به معرفتت که مرا پروردگاری 
لي غَيْرَكَ و لا إِلَة [لي] إلا آنت وَحْدَكَ لا مَرِيك لَكَ 
جر تو نیسست.و معبودی جز تونیسست,یگانه و بی‌شریکی ضا 
الم آنت الْقَاقِلُ و قوك حق وَوَعْدُكَ صذق 
گفتی و گفتارت بر حق»و وعده‌ات درست است آفرمودی :[از فضل 
[الصّدْقُ] وَاسْأَلُوا الله من فطل ه ان اللَّهَ ان کم 
خدا بخواهید که خدا به شما مهربان است» ای آقای من در شأن تو این 
جیما و لیس مِنْ صفاتك يا سَيّدِي أن مر بلسوَال 
نیست که دستوربه درخواست دهی و از بخشش خودداری کنی, توب 
و تفع الْعَطِيَّةَوَأَنْتَ الْمَنَانُبِالْعَطيّاتِ علی أَهْلٍ 
عطاهایت بر اهل مملکتت بسیار کریمی» و بر آنان با محبّت و رأفت 
مَمْلَكَيِكَ و الْعَابِ د عَلَيْهِمْ بتحن رَأَقَتكَ [بخشسن 
بسیاراحسان کنندەای یت سس احسانت 
ْمَك إِلَھي رَبيتّني في نِعَمِكَ وَإِحْسَانِكَ صَغیرا و 
2 هک ای سرد آنكه مرا در دنيا 
نَوَهْتَ باشمي کبیرا فَيَا مَنْ رَبَانِي في الا يحْسَانه 
به احسآن و فضل نعمتهایش پرورید و برأيم در آخرت به گذشست و 
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و تقضّلہ بفَضْلِه] وَنِعَمِهِ و از لي في الآخِرة إلى 
كرمش ره صبوة لى مولای من معرفتم اهنمیمبه سوی یر عشم 
عفوه و کرمه مغرقتي یا قؤلاي ذليلي ان 
به توواسسطهام به يبشكاه توست من ازدليلم به دلالت تو مطمنن, و از 
عَلَيْكَ و حْبّي لَكَ شفيعي إِلَيْكَ و آنا وَاثق من دليلي 
واسطدام به شفاعت تو در آرامشم» ای آقایم تو را به زبانى می خوانم که 
ِدَلالَتِكَ وَسَاكِنٌ من شفيعي إلى شفاعتك أَؤْعُوكَ یا 
گناهش او را ناگویا نموده وبا دلی با تو مناجات میکٹم كه جرمش او 
سَيّدِي بلسان قذ أَخْرَسَه هرب آتاجيك بقلب قَدْ 
ر هلاك ساخته» تو 7 می‌خوانم ای پروردگارم در حال هراس و اشتیاق 
أوْبَقَهُ جَرَمَه أَدْعُوِكَ ا رب ب راھبا راغبا راجيا خَائِفا 





وامید و مولاق من هركاء كتاماتورا نیم بی تاب هی كردم .و هركاه 
اذا رَأَيْتُ مَؤلاي نوبي فرع و ِا رَأَيْتُ كَرَمَكَ 
گرمت را مشاهده می‌کنم الع می‌افتم پس آگر از من درگذری 

طعت فان عَقَوْتَ [غْفَرت] فَعَیز زاجم وَإِنْ عَلبتَ 
بھترین رحم‌کننده‌ای» »و اگر عذاب و س نو تن ی, خدايا حجّت من 
َير طالم حُجَتِي یا الله في جراتي عَلَى منألیات 


کر کساعن بردرخواست از تئ یا ارتکاب اعد از آن کزاهت داری جود 


OTITIS ۸۹ ERR 
AAALAC U ۹ RADDEI 
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فوأ تع 
ولك م 


مع انياني مَاکگرۂ جُودُكَ و كمك وَعْذَّتِي في 
و گرم توت و ذخیرهام در سختیها با کمی جیا مانا رت و رحمت 
شِدَّتي مَع قلة حَيَائِي رأقئك و رخمئك وَقَدْ رَجَوْتُ 
تع آمیدم بر ان اسست که بین حجّت و ذخیرەام آرزویم را نوميد 
ان لا تخيب بسن و ذَيْنِ مُنْيَتَي فَحَقَّقْ رَجَائِي و 
نكنى» پس آمیدم را تحقق بخشن:و دعایم را بشنو ای بهترین کسی که 
اسْمَغْ دُعَائي يا خَيْرَ مَنْ دعاه داع و أَفْضَلَ مَنْ رجا 
و بی تی ے عت 
یش ب 
عفوت به من ببخش؛ و به زشت‌ترین 5 7 سرزنش مکن, زیر 
کرمك یج عَنْ مُجَاراة دنب و حِلْمَكَ یَکبُڑ عَنْ 
کرمت برتر از کیفر گنه کاران و بردباریت بزرگتر از مکافات تبهکاران 
مَکافاة المْقَصَّرِينَ ت »و آنا يَا سَيِّدِي عَایدُ بقَضْلِكَ 
اشۓ؛ و من ای آقایم پناهنده به فضل توام. گریزا ن ازتو به سوی تواې 
هَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ مُتَنَجّرٌ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصّفْح عَمَّنْ 
خواستار تحقق جيزى هستم كه وعده كردىء و آن گذشت تو از کسی که 
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7 17ص یی یہی ہیی یش یی ہیں را 


خسن بك ظا و ما اتا يا رب و ا خطري هَبِنِي 
ا چه هستم من ی رگج میت 
بفَضْلِكَ و تَصَدَق عليبعفوك أي رب جَلَلْنِي بسثرك 





یتسه قلت مرا مخف وبهكذشتت برمن صدقه 


وَ اضف عَنْ د تؤبيخي بکرم وجه ك فَلَو اطع الم 
بخش,پروردگارا مرا به يرده يوشىات بيوشان. و از م 3 کرم ذاتت 
عَلَى نبي غیزك مافَه و ز خِفْتُ تغجيل الْعفُوبَة 
درگذر اگر امروز جز تو بر كناهم كاه مى شد آن را نجام نم دادو اگ 
لاختتبفة لا لِأَنَكَ هون النَاظِرِينَ إِإِلَي] وت 


از زود رسیدن عقوبت می ترسیدم: از آن دوری می‌کردم؛ گناهم نه به اين 


المْطلعین اعلي| بل لا یا رب خی الساترین و 


خاطر بود که : تو سبكترین پینددگانسی و بی‌مقدارترین آگاهانلکه 


َحکم الْحَاكِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ اس ار ژ الْعْيُوبِ 
پروردگارا از این جهت بود aE‏ پردەپوشى و حاکم‌ترین 
غَفَارُ الذنُوبٍ عَلامُ الْغْيُوبٍ تب تسیر الدب بکرم و 
حاکمانءو کریزترین 2۳ رھبا ہزنہ كاهان: اناف 

خر الْعُقُوبَةَ بحلمك فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حلمك بَعْدَ 
نها »گناہ را با کرمت مىيوشانىءو کیفر با بردبارىات به تاخير 


يبب ےه رہ رہ مجر مہ ر۔ رہ جس ہہ تہ جرد ری 
کے رس سم سس سحخددہ ہرس جس چا AAAS ALA U‏ 
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عِلْمِكَ وَعَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قذرت تك و ټڂواُني و يُجَرئْنِي 


می‌افکنی دسپاس تو را سزاست ہر برذبازی ات پس از انگد دانستى وبر 


على معصت مَعْصِيتِكَ حلمك عنّي ويذغوني إلى قَلة 
میں دی تی راو یھ 
بر نافرمانی‌ات جرأت و مہ جا رمیات کاس 
محارمك مَعْرفتي بسعة رخمتك و عظیم عفوك یا 
می‌خواند و شناختم از رحمت گسترده و بزرگی عفوت به من در تاختن 
ڪلم یا ریغ یا تا قَبُوم یا َافِرَ الاب یا بل 
یسر سرعت ی ی e‏ ا 
خسو پایندهای مرکا كيديا بن ا ساوت 
الْجَمِيلُ أيْنَ عَفْوْكَ الْجَلِيلُ ین فَرَجْكَ الَْرِيبُ أَبْنَ 
اخسان:پرذدپوشی ۰ کجاست, گذشت بز ررقت کت 
غیائك السریغ أَيقَ رَخْمَثُك الوا عة أَيْنَ عَطَايَاكَ 
نزدیکت حر زودت کت گسترده‌ات 
الْقَاصْلَةٌ ی ین مَوَاهِبكَ الْهَنِيئَةٌ أَيْنَ صَنَائِعْكَ السَّنيَّةٌ 
كجاستءعطاهاى برترت کجاست.موهبتهای كوارايت 
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7 کر رش ری رر یہ ۵ وا > > 
ِ روصت م 


أَيْنَ فَضْلْكَ الْعَظيمُ أَيْنَ منك اجب ليسي ر نانك 


کجاست. جایزه‌های شایانت کجاست» فضل بزرگت کجاست.عطای 
لیم أ يْنَ كمك یا كَرِيمُ به و بِمُحَمَّدٍ مح بمْحَمّد و آل مُحَمَّدِ] 

عظیمت کجاست»احسان 2 کا کت وب 
فَاسْتَنْقدذُ شتنْقذني وَبرَخ مَتَكَ ۳ با م مُحسن یا مه 2 

كريم به حق گرمت واه محمد و خاندان محقد »مرا رهایی بخش »و به 
یا ملعم با مُفْضِلُ لسث کل في النجَاة من عقابات 
رحمتت مرا خلاص كنءاى نیکوکار ای زیساکان ای نعمت‌ده»ای 
عَلَى آغمالتا بل بقطلك عَلَيتَا یات أَهْلْ النَقُوَى و 
فزونی بخش, »من آن نیستم که دررهایی رض بر اعمالمان تکیه 
هل المفرة ثبدِىٗ بالاخسان نعما و تفلو عن الب 
كنم بلكه به احسانت بر مآ اعتماد دارم چرا که تو اهل تقوا و مغفرتی.آز 
کرما فما تذري ما تشکراً جمیل ما تشز أغ قبیح ما 

باب وب کت س۴ 0 در 


يعمل نسي سس دیای یی 





یت و عاقیت با حبیب من تعیب لیت و یا لدة 
کار زشتی كه مىيوشانىءياً بزرگ آزمونی که آزمودی و شايسته نیکی 


0ص ترح ترح تہ جرد دو ری 
ک تیمس ید سححددہہ رس دج چا . و جہبیئمےبہسئٹہیپکی کیک ٩‏ 
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عین مَنْ لا بك و انقظع إِلَيكَ أَنْتَ الْمْحْسِنٌء وَنَحْنُ 
نمودىءيا أن همه مشكلى كه مرا ازآن رهانیدی»و سسلامت کامل 
الْمُسِيئُونَ فَتَجَاوَرْيَا رب عَنْ قبيح مَا عِنْدَنَا بجمیل 
بخشیدی؟!ای محبوب آن‌که به تو دوستى ورزید. ای نور چشم کسی 
مَاعِنْدَكَ أي جَهْلٍ یارب لايَسَعْهُ جُودْكَ أو أ 
به توينا أورد و برای رسيدن په تو از ديكران > گسست»تو نيكوكارى و ما 


مان ول من أََاتِكَ و ما قسذژ أغمالتافِي جلب 


نقم ات و کیت تش كير آغمالا تقابل بها رما 
درگذر»پروردگارا کدام جهلی است که جود تو گنجایش آن را نداشته 
اگرامتك) بل کیت يَضِيقُ عَلَى الْمُْذِِينَ ما وَسِعَهُمْ 
باشد.و کدام زمان طولانی‌تر از مهلت دادن توست.در كنار نعمتهایت 
من رَحْمَتِكَ يا وَاسِعَ الْمَعْفرَة یا باسط الْيَدَيْنِ بالرَحْمَة 
ارزش اعمال ما چیست. چگونه اعمال خود را بسیار انكاريم تا با نها با 
و عِرنِكَ یا سَيِّدِي لو تهزتني |انتهزتني| ما برخث 
کرمت برابری كنيم» .بلکه چگونه بر گنهگاران تنگ شود آنچه ازرحمتت 
من بابلت و لا کقفث عَئ تملَيِكَ لما انتهی إِلَيءمِنَ 

شاماشان شدهة ای گستردفہ امرزش؛ ای گشاده‌دست به ی 
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الْمَغِقَةِ بجوو و کرمك وَأَنْتَ الْقَاعِلُ لِمَاتَقَءٌ 
آقای من به عزّتت سوگند .گر مرا برانی از درگاهت دور نخواهم شد و از 
دب من تاه نما شا ء كيف تشاء وَتَرْحَمْ مَنْ 
چاپلوسی و تملق نسبت به تو دست نخواهم کشید. به خاطر شناختی که 
تقاء بها تقاء کیت فا لا تفال عن فغلك و لا 
سپ ان و ال 
اي شتا مکی ره کی وب مر مور کہ 
بخواهسی, وت سرت 





الق و مر تبارك لد رب الْعَالَمِينَ تَا َب 7 
کیفیت كه بخواهىء از انجه کنی بازخواست نشوی »و در فرمانرواییات 


مَقَامُ مَنْ لاد بك و استَجار بکرم و آلف اخساتك و 
اج رکرو و کسی مر كارت شريكت کو م و در اوی ات باتو 
ِعَمَكَ و أَنْتَ الْجَوَادُ الذي لا يَضِيقٌ عَفْوْكَ وَلايَنْقُصُ 
هماورد نشود» و در تدبيرت احدى بر تو اعتراض نكندءآفرينش و فرمان 


لت و لا تقل رخمنات و قد توتّفنا مِنْكَ بالصَفْح 


توراست.منژّه است خدا پروردگار جهانیان پروردگارا این ابیت جایگاه 


اي ن ‏ ہیکت ہی ےدہع :727222722 رہ جس ہر تہ جرد جرد ری 
ک رسس در ور در چا AAAS AL U‏ 


دعای ابوحمزه ثمالی 


ارک 
روک 


الْقَدِيم و الَقضْلِ الْعَظِيمء وَالرَحْمَةٍ خمّة الواسغة أ راك 
کسی که به يناهت آمد.وبه كرمت يناهنده گشستءو به احسسان و 
[ثراك] تا رب غلك یوت أو تُحَيِبْ آمالتا كلا يَا 
تعمتهايت الفت جسستءتوبى آن سخاوتمندى كه كذشتت به تتگی 
كَرِيمُ فَلَيْسَ هَذَا ظَنَّنَا بك و لا هَذَا فيك طَمَعَنَا یارب 
٭واحسانت كاهش نمىيذيرد»و رحمتت کم نمی شود و به 
إن نا فيك أملا طویلا كَثِيرا إن نا فيك رَجَاء 
يقين از چشم‌پوشی دیرینت و فضل بزرگت. و رحمت گسترده‌ات 
عظیما عا و خن ترجو آن تفر علیتا و 
اعتماءتمويم ا ممکن لست پروردگار بلاق گمانهای باتوی 
دَعَوْنَاكَ و خن تَوجُو آن تستجيت لَنَا فَحَقَْ رجاءتا 
رفتار كنى» با ارژوهایمان راتسیت به ربحمتت نوميد سازی هرگزای 
ملاتا فَقَدْ علفتا ما تستوجب بِأَعْمَالِنَاوَ لکن عِلْمُكَ 
موہ وو وت درباره تو این چنین 
فيا فیتا و عِلمتا بِأَنّكَ لاتطرفتا عَنْكَ وَإِنْ كنا غیر 
نمی‌باشدپروردگارا »ما را درباره : تو آروزی طولانی بسيارى است:ما را 
مُشتوجبین لرخمتات فَأَنْتَ أل آن تجود لیا و 
در حق تو اميد بزرگی است. از تو نافرمانی كرديم و حال آنکه امیدواریم 





دعا ازو ا 
عَلَى الْمُذْيْبِينَ بل سَعَتِكَ ء فامئنْ عَلَيْنَا بما أَنْتَ 
گناہ را پرها بيوشائى وتو را خواندیې وبريت دي الات 
فك و جذ علیتا اقا مختاجون إِلَى تيك باعلا 
کنی؛مولای ما امینمان زا تحقق بخش: ما داس کی که با کردازمان 
بئورك اهْتَدَيْنَا وَبِمَضْلِكَ اسَتَغْتَيْنَا و بنعمتك آفي 
سزاوآر جه خواهیم بود.ولى دانش تو درباره ما و و آگاهی ما به اينكه ما 
۱ از درگاهت نمیرانی» كرجه ما سزاوار رحمتت نيستيم ولى تو شايسته 
1 م لها و توب ای تیب لیا بالنّعم و 
که بر ما و بر گنهکاران به فضل گستردەات جو دکئی, پس آنگونه که 
ُعَارضكَ بل وب خَیرك E‏ ِلَيْكَ 
فاش ان برهامکت کقازمو برماجود كن که ما نیازمند به عطای 
صَاعِدٌ ولغ یل ولا يرال مَلَكُ ريم نیت [عَنَا] 
تویم:ای آمرزگارء به نور توهدايت شدیم»و به فضل تو بی‌نیاز گشتیم.و 
ِعَعَلِ قبيح فلا يَمْتَعْكَ ذَلِكَ من أنْ 23 ن تخوطتا بنعمك و 
ات KE‏ نمودیسم و شامكاه كرديم,كناهان سا پیش روی 
كَنَضَّلَ عَلَيتا بآلايِكَ فَسْبِْعَاتَك ما أَخْلَمَكَ و أَعْقَمَكَ 


توسست. خدایا از گناهانمان از تو آمرزش می‌خواهيم. و به سوی تو باز 
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ايك مدا و مُعیدا تقد رس اشقا وغل 
م ىكرديم +ت٠و‏ با نعمتها به ما مهر می‌ورزی وما با گناهان با تو مقابله 
تناك و کم ضَتَائِثك و فقالك أَنتَ هي سم 


می‌کنيم. »خیرت به سوى ما سرازير است.و بدی ما به سوى تو بآلا 


ض لوغم جلما من أن تقايسني بففلي و 
می اید »همواره فرشته کریمی,ا زما کردارزشت به جانب تو می ایدو اين 
خطيتتي فَالْعَفْوَ الْعَفُو ال سَيّدِي سَيِّدِي سَيّدِي. 
امر ماع نمی شود ازاينكه مار رابا نعمتهايت فراگیری» و به عطاهای 
له اشْعَََا ذِكْرِكَ و عذنا من سَحَطِكَ و آجزتا من 
برجسته‌ات بر ما تفضّل نمایی:منژهی تو چه بردبار و بزرگ و کریمی, 
عذابك و ارفا مِنْ مَوَاهِبِكَ و أَنْعِمْ عَلَيْنَا من فَضْلِكَ 





آغاز کننده به نیکی و تکرار کننده آنی»نامهایت مقدس»و ثنایت عظيم؛ و 
اررق احج بيتك و زیارة قبر بيك صلوائك و 
رفتارها و کردارهایست کریمانه اسست. خدایاء فضلت گسترده‌تر و 
رخمئك و مَغْفْرَثكَ و رضوانك عَلَيْهِ و علی هل بَیْته 
بردباری‌ات بزرگ‌تر از آن است که مرا به کردار ناپسند و خطاکاریام 


ہی و ا علا و توفتا 


اي ہیکت یی دعب :72722772 رر جس ہہ تہ حر جرد ری 
ک تس یسس ورد و دتححددج یجس عہ چا ے AAAS AL  ,‏ 
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27 و 1 ہیی ہیی سس یہی » 


عَلَی مك و شه تَبيّكَ تیال یل 


من.آقای من .ما را به ذکرت مشغول کنو از + ت پناه ده و و از 
اغفز لي و وال يو ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صغیرا 
عذابت نجات بخش,و از مواهبت روزی کن, و از فضلت بر ما انعام 
اجِْهِمَا بالاخسان إِخْسّانا و بالسَیَنَاتِ غُلرانا ء له 
فرماءو زیارت خانه‌ات» و زیارت مرقد پیامبرت را روزی ما كن .صلوات 
اغْفِْلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ الْأَحيَاءِ مهم و نوات 
پرحستر مفارت و رشوائٹ بسر اہر و ندش تو نزدیك و 
جواب دهده هس اير طاعتت را روزى ما كردان و ما را ہر دینت 


اغْفِ و لِحَيّنَا و مَيتَنَاوَشَاهِرَا و غانبتا ذکرتا و أنَْانَا 





رف جو و خدا سی و و .خدایا امن ویدر 


تحت ناک مرا اه کودکی 


الْعَادِنُونَ بالّه و صَلوا ضَّلالا بَعیدا و خسژوا حُسُوانا 


پروردند احسان هرذو را به احسان, و بدیهایشان را به آمرزش پاداش دہ 


مُبینا الم صَلْ علی مُحَمٍَ و آل مُحَمَّدٍ و احتم لي 


خدانا موی نا مؤمن را پا چە زقده وع هرده اهارا ون ما 


اي ہی ینتک یت یی ۸۹ مہر۔ رر چس ہہ رت جرختت تن 
RADDEI‏ ییٹہیںپییہکیٹ کیک AAA‏ 
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* وا که 
هکم 


بکیر و اكْفِنِي ما امي من أَمْرِ دباي و آخرتی و لا 
نید a‏ 


وس اہ مو سخ 


بای و لا تشلنني صَال ا ب 
از خدا دروغ غ گفتند. و گمراه شدند گمرآهی دورىءو زیان کردند.زیانی 
ارقن مِنْ فَضْلِكَ رژقا قاسعا حلالا طَيّبا الم 
آشکار. 7 ری 9 تو 
لوك کرده از کار دیا و 
بكلاءَتِكَ و ازژفني جج بيك الْحَرَام في عامتا هذا 
رجہ پھر مسر سوا 
وَفِي کل ام وزتارة قبر تب ك و الم 3 

نگهبانی همیشگی قرار ده TT‏ 
السَّلامُ و لا تخلني يا رَبّ من تِلْكَ الْمَشَاهِدٍ الشَّرِيقَةٍ 
وو بیو ہس 0 ۔خدایا به 
و الْمَوَاقِفِ الكريمة. لب علي-عتی لا أَعْصِيَكَ 
نگهبانیات مرا نگهبانی كنءو به و ا مان گار ويه 





دعای ابوحمزه ثمالی 
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و آلهنني الْحَيْرَوَالْعَمَلَ به و خشیتك بالیل و 


باسدارىات از من پاسداری فرماءو زیارت خانەات را ۵« د ۳ 
لت ار ما يا رب الْعَالَمِين اللَّهُمَ اي کلم 
هرسال» بو زیارت مرقد پیامبرت و امامسان(درود پر انان )را روزی من 
کاس ق تهتأن و وَتَعَبَأتُ تَعَبَ تَعَنَيْتٌ] تَعَتَيْت]وَقَمْتٌ للصّلاة 
كن»يروردكارا از این مشساهد پر شرف و مواقف ہین کرام مرا مكروم 
نی بین يديك و تاجیفت یت عَلَىءِنُقاسا ذا تا صَلَّيتُ 
مساز. خدایا به من روی آور تا نافرمانىأت نکنم, و یرو عمل به آن 
و سئنتنی متاجاتك إِذّا أَنَانَاحِيْتٌ مَا لی كُلَّمَا فك 


وحشت 0 تر درشب و روڈ جس 2 ۹ ای 





کہ تہ ع سور 


مَجْلسی عَرَضََتْ لی يَلِيَةٌأَرَالَتْ قدمی و حَالَتْ بَيْنِى 
ودرپیشگاهت به نمازایستاد وباتورازگفتم +چرتی بر من افكندىء انگاه 
و بَيْنَ بَيْنَ خِدْمَتِكَ سَيّدِي لَعَلّكَ عَنْ بابك طرفتني وَعَنْ 
رل نا بو ۱ 2-0 آنگاه وسے 
٦‏ 7 د وص شدءو E‏ 


کی ‌ ن ‏ ہنی می یک وہب رہ رہ یر مرے۔ ہي جج ہر تہ سد جرد تجن 
ک تسس سد حسم حر سح ددہسجب رشع چا AAAS ALS  _‏ 


دعای ابوحمزه ثمالی 


با > 
کک 04 0 3 
زور 26 ۷ 


فأفصیتر ي رل رَأيَتِي مُغرضا عَنْكَ فقليتيي أو 
توبەکنندگان نزديك گشته ریم گرفتاری پیش آمد. بر اثرآن كرفتارى پم 
لَعَلَكَ وَجَدْتَنِي في مقام الْكَاذِبيينَ [الْكَذَابِينَ] 
فزید,و میا من و خدمت يدوماع ا سرورمن ادير ازدرگاهت 
فرفطتني أَوْلَعَنَكَ تانق غَيْرَ شاکر لِتعْمَائِكَ 


رانسدهاى»و رج عز نج هی 2 دیده‌ای که حقّت ۳ سنك 


9 پس زپ پیشگاهت دورم کم شاید مرا روی‌گردان ۲ 


فَحَدَلَتَبِي و لَعَلَكَ انى في القافلين فمن وميك 
خود مشاهده ه کردی:پس مرا مورد خشم قرار دادی يا شساید مرا در 
آيشتيي أو لعلَ رَأَيْتَنِي آلف مَجَالِسٍ البطالین 
با بی 
مهارت ناساس هی رت ھت 
دُعَائِي فباعذتني أؤ لَعَلَّكَ بِہُزمِسي و جريزتي 
كاري Es‏ 

ع سو Rm‏ 
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عقوت يا رب فَطَالَمَا عقوت غن الْمُذْيبِينَ قبلي لِأنَّ 


بيكاردها ديدى .يس مرا ب به آنان واگذاشستیءیا شسدی دوست تداشتی 


كَرَمَكَ أي رب یجل عَنْ مُکافاة المَضرین و اتا عاد 
دعايم را بشنوى يس دورم نمودىءيا شايد به خاطر جرم و جنايتم كيفرم 
بققضْلِكَ هَارِبٌ منك إِلَيْكَ م مُتَنَجُرٌ [مُنْتَجِرً] مَاوَعَدْتَ 
تمسودی, ياشايد براى كمى حيايم ازتومجازاتم : نمودی» پ يس اگر 


مِنَ الصّفْحِ عَمَنْ آخسن بك ظنا إلّهي آنت آوسغ 


پروردگارا عفو كنى, سابقه اينكه از كناهكاران پیش ار من گذشته‌ای 


فَصْلاوَ أَعْظَمُ جلما من أن تُقَايِسَنِي بقعلي أ أن 
مو چو سی مراص مو رصن 





ہے ہج ےس خوآهان 
هبني بِنَضْلِكَ سَيّدِي, و تصدّق عَلےي بعفوك و 
- و حہ سوج وج 


تو برد ده‌اند. خدایا فضل تو »و پر دبارىأت بز زرگ‌تر آزآن 


سَيّدِي آنا الصَّغِيرْ الذي ریت4 و آا الْجَاهِلُ الذي 
است که مرا به کردارم بسنجىءيا به خطایم بلغزانی ۳ ی آقایم من 


اي ن ‏ بتک یت یی ےووہ رہ رہ جدے ہس ر۔ در جس ہر تہ حر جرد ری 
ک رسس حسم حر 0 د 22 شه ه”:طش(غظ2 


دعای ابوحمزه ثمالی 


فوأ تع 
و 


لس و آتا الضَّالّ الَّذِي یه و آنا الوَضِيعٌ | ال 
چیستمو جه ارزشی دارم سرور من مرابه فضلت يبخش» وبا گذشت 
رقفته و أا الْحَلاِفُالَّذِي منت و الْجَایِع الذي 
کک فرماءو به پرده‌پوشی‌ات خطأاهايم را یپوشانءو به کرم وجودت 
أَْبَعْتَهُ َه و الْعَظا الَّذِي أَزْوَيْتَهُ وَ الْعَارِي الذي 
E‏ سس رک 
کسَوته و الَْقیز الَّذِي آغتیته وَالضَّعِيتُ الذي 
نمودی ق کے فدات كردى ومن افتحادواى كه دشن 
قَوَّيْتَهُ َه و الاُلیل الَذِي أَعْرَدْتَُ و السَقیم الَذِي شفیته 
سن هراسانى كد امآتش دادی, و كرسنهاى كه سیرش نمودیءو 
وتا الَنِي أَعْطيْكَهُ تا وت الذٍي ستوته و 
تشنداى کەصیراہڈی کردی»و برهنهء ی که لباسش پوشاند؟ »و تهیدستی 
الْعَاطِیْ الذي لته وَأَنَا الْقَلِيلُ الذي کَتَرِتَةُ و 
که توانگرش ساختی,و ناتوانی که نیرومندش نمسودیو خواری ‏ که 
الفتعطكت الذي تضرتة و أن الظريذ الا آونته تا 
عزيزش فرمودی» وبيمارى كه شفايش دادی» و خواهش مندى كه 
یارب الذي لم أَسْكَحْيكَ ذ في الْكَلاءِوَلَمْأََاقِبَكَ في 
سو کار که N‏ بر او پوشاندی»و خطاکاری 
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اْملا آنا اجب الدَوَاهِي الْعُظْمَى أن ا اي ي عَلَى 
که نادیده‌اش گرفتی٠و‏ ا بسیارش فرمودی» و ناتوان شمر: 


سیو ا ری آنا الزي عَصَیث جار السَماء أن اا 
وردگا 


که ایا دادىء و رانده شده‌ای كه مأوايش بخشيدىء من پرور 
أَعْطَبْتُ علی مَقاصی الْعَلیل الا أا الذي حِينَ 
سی عو سار مت 
بش بها حرجت إِلَيهَا آشقی آتا الي أَمْهَلعِي قتا 
ہوو مر رس وم یوب 


ازعویْث و ستزت علی»فما اشتخییت و عملث 
کرد منم آنكه جبّا ر آسمان را نافرمانی کرد منم E E‏ 


ِالْمَعَاصِي : فتعدیت ك و أمثظتنی من ل عَيْنِكَ [عندك] 





رشوه دادم »متم آنكه هرگاه به گناهی مژدہ کے یا تسم 


ال لمك أََقتبي و بیثرلة سترتيي حَنّى 
می‌رفتم» منم آن‌گه مهلتم دادی باز نایستادم و بر من پرده پوشاندی حیا 


كاك أَغْمَلئنى و من عُفُوبَاتِ الْمَعَاصى جََنتنی 
TT‏ 


انداختی» اهميت ۳ ہے کو 


اي ببس هع وع رہ رہ مجر مہرے۔ سر چس ہہ ہے حر جرد ری 
ک در ور یجس بج چا U‏ یپیٹپيیکےییپہکی (ط*ط]*ئشضشه””ط((2ظظ1 


دعای ابوحمزه ثمالی 


فوأ تع 
روصم 


بویت اه از لقعت 
كه کوبی مرا از یاد بردهاء رر ت گناهان 


ولا جح مُتَعَرّضٌ و لا لِوَعِيدِكَ مُتَهَاوِنٌ لک 
بركنارم داشته‌ایگویا تو از من حیا کرای ادا ٭آنگاہ که نافرمانی 


حَطِينَةُ عرص وب سَوَلَتْ لى ر فيي و عَلَبَنِي هواي و 
كردم تاقرمانسی ات کردم چنان‌که پروردگاری ات باشم »و ئه چنان 


آعاتبي عَلَيْهَا سفوتي و غوني سرك الْمُوْخَى علي- 

رسکی شم و نه با ستاخی در معرض کیفرت قرآر 
فَقَدْ عَصَيْتُكَ و خَالْشْكَ بجْهْدِي فالان من عَذَابكَ 

TS ۵ فى‎ 


عم ون ل موی 


ناف ا عطق عنام 


تادات برمق مغرؤزم تمود در تتيجه ب کوکشم نافرمانیات نمودم وب 
نی فوا مز اتا [ ااا على ما أخضى سی کتايك من 
مخالقتت برخا ستم نون جه كس مرا ارعذابت نجات می دھند.و فا 


عملي الي لو لا ما آزجو مِنْ گرمات و سعة زختتات 
ز چن 


ستیره‌جویان و دشمنی‌کنندگان جه کسی رهایم می‌کند. و به 
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و تفیك ایا عَن الوط لت عِنْد ما وا یا 
رفته چه کسی یمرو رشتعات راازمن بگسلی:مرا چه رسوا 


خیر مَنْ دعاه د و أَفْضَلَ من رجا را 
شی لت زا کی کت 
الإشلام آتوَل الیك و بعرمة اران آغتوذ یلك و 


ہ۶" .وهم اینکہ مرا از نامیدی تھی تمودهأى هرآينه 


بختي الس اااي ارفس لبان الغربي: 


پر ھی میشسدم به 4 هنگامی کے گناهانم رآ بیاد می‌آوردم؛ای بهترین 


الام لمك «العدن رخو الا لديك قلا 


کسی که خوآننده‌ای او را خواند.و برترين کسی کہ امیدواری به او اميد 





وحن اشتیتاس إيمانى؛ و لا تَجْعَلْ توابی توات مَنْ 
بست .خدايابهپیمان اسلامبه و وشل می‌جویم؛ و به خرمت قران بر تو 


عَبَدَ سِوَاكَ فَإِنَّ قؤما آمَنُوا هم لِيَحُقنوا به 
تكيه می‌کنم. بوسحم ا کرات اربتى قاعم 


دِمَاءَهُمْ فَأَدرَكُوا ما أمَلُوا و ااه 
عربی تهامی مکی مدنی» همجواری: تزد تو را اميد می‌نمایم پس 
قلوبتا لِتَعْفُو عَنَا ركنا 9س7 
ایمانی مرا در عرصه وحشت تیندازء ووپاداش مرا »پاداش کسی کہ غير 


اي ہی کہہے یہی ہی دہع دہ رہ جرے ہرے۔ سر چس یرہ سر جا ری 
DDD‏ در 


دعای ابوحمزه ثمالی 


فدرأ > 
سی 44 0 1 
زور 26 ۷ 


رَجَاءَكَ في صدُورتا و لا رع ٠‏ قَلُوبَتَا بَعْدَ اد هدیتتا و 
سی دار مده چ نک ری شا ان 
TTT‏ 


و اكهرتني ما برخث من بابك و لا کففث عَنْ تعلقات 
ما با زبان و دلمان به تو ايمان آوردیم تا از ما درگڈزی:پس ما را به آنه 
لما آلهم قلبي یا سَيّدِي] من الْمَعْرفَةِ بكَرَمِكَ و سعة 
آرزومندیم برسأنءو امیدت را در سينههايمان أستوار کن»و دلهايمان 1 
رَحْمَتِكَ إِلَى مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدُ إلا ای مَولاه وَإِلَى مَنْ 
پسس ازآنکه هدایتمان فرمودی كمراةمكن و از جانسب خود ما را 
لج الْمَخْلُوقُ إلا ی خالقہ إلهي لو قرثكبي 

ببخش كه : توبسيار بخش نده‌ای.به عزتت سوگند اگر مرا برانی» آز 
الْةشقاد و َتفتنی میات من بين ماد لت 
درگاهت نخواهم رفت»و آز چاپلوسی نسبت به تو باز نخواهم ایستاد به 


عَلَى فَضَائِحِي عُيُونَ العباد و مرت بي إِلَى النَارِوَ 
خاطر الهامی که از معرفت به کرمت و گستردگی رحمتت به قلب من 
خلت بيني و بین الگُار مَا قطغث رَجَائي منك و ما 


شدہ ده بد خان نجه کسی حرعولایش فى رود از آفریده به جه کسی 
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جز آفریدگارش ينأه می برد خدایا ہہ ات یت 
أنَا لا أَنْسَى أَيَادِيَكَ عندي و سَنُوَا رك عَلَيفِی دار ال 
درمیسان سردم ازمن بازدارى» وبر رسواييهايم دی دگان بندكانت را 
سَيِّدِي أَخرج حُبّ ادنيا من قلبي و اجْمَغ بيني و 
بگشایی »و مرا به سوى دوزخ فرمان دهى» وبين من و نيكان يرده 
تا یی النططقی و آله خَِرَِكَ مِنْ خلفك و خاتم 


كن انس راازتو تخواهم بریدءو ارزویم را از عفو تو باز نخواهم 


لت تعفر علس الا فلت و آله. واقلض إلى 


گردآند. و محبتت از قلبم بیرو ن نخواهد رفت:من فراوانى عطايت رأ نزد 





َرَجَة التَوْبَةِ إِلَيِكَ و أَعِنّي بِالْبْكَاءٍ عَلَى تفسي فقَذ 
خود:و پردهپوشی آت را در دار دنیا بركناهانم فراموش نخواهم كردءاى 
آَفتیث بالقشويب و الما عفري و قذ ولف مَنْزْلَة 
آقاى من محبت دنيا را از دلم بیرون کنو ميان من و مصطفى پیامبرت 


الایسین من خَيْرِي إِعَیاتي] فَمَنْ يَكُونُ أَسُوَأً عالا 
و خانداتش,بهتریسن بركزيدكان از آفریدگانست و پایانبخش پیامبران 


مِنّي ان لت عَلَى مثل حَالِي ای قبري اقنرا ‏ 


محتّد(درود خدا براو و خاندانش )جمع کن و ود فتاه دی 


0ص ترح ترح تر سد جرد ری 
KDA DDD‏ یڈ بج ة2ة272 2 2 1**قط*(*سشهضه”ط((2ظظ1 
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مد مَهّذْۂ لرقدتي و لم فرش بِالْعَمَلِ الصَّالِحَ لضَجْعَتِي 
پیشگاهت برسسان, و هر گریه بر خویشتن مرا یاری دمن عم اه 


و ما لي لا بكي ولا آذري إلى مَا يَكُونُ مَصِيرِي و 
امروز و فردا كردن و آرزوهای باطل نابود سك »و اينك به جايكاه به 


ام زج 


آزی تفيسي تخادغني و بّامي خاتلني و قذ خَقََتْ 
نااميدان از خير و وصلاح فرود لو يس بدحالتر ارم اا 
ند افوق] رسي أَجْنِحَةٌ َه الْمَْتِ فَمَا لي لا أبكي 
من ہر جنين حالى به قبرم وارد شسوم قبری که آن ا بای خواب ب آماده 
أبكي لخزوج تَفْسِي بكي لِظلمَة قَبْر ي أبْكي لضیق 
نساختهام و برای آرمیدن به كار نيك فرش ننموده‌ام.و مرا چه شده که 
لخدي أبكي وال ُنگر و نکی اي بكي 
اجى مِنْ قري ریا ذلیلا عاملا يِْي عَلَى 
حسم ر امی‌نگرم كه پا من نیرنگ می بازدءو روزگار رأ مشاهده 
ظهري نز م عن تميني و أخزى عن سقالي | إذ 
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الخلا ق فی قان عر ابی لِگل اش منم یز 
درآمده پس مرا چه شده که گریه نکنم, گریه میکنم برای بیرون رفتن 
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ان يُغْبِيهِ وجو يَومَئِذٍ مُسْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُسْتَبِشِرةٌ 
جان از بدنم»كريه م ىكنم برای تاريكى قبرم» گریه م ىكنم برای تنگی 
و ف مو یه اة ا ےھ کی کے عور کو ہے E‏ 
و وجوه يَوْمَئْذٍ عَلِيْهَا غبرة تزهقها فترة و ذلة سَيّدِي 
لحدم» گریه می‌کنم برای پرسش دو فرشته تیر مدرو نکر امن گریه 
عَليِكَ مالي مُفتعدي و زجايسي و توكلي و 
مكنم برای ذرامدتم از قب رعريان وخوار درجال كه بار سنگیٹی را بر 
برَحْمَتِكَ تعلفي تُصِیبُ بِرَحْمَتِكَ مَنْ تشَاءُوَتَهْدِي 
دوش می‌کشم. جار از طرف راسست و بر دیگر زجانب جيم نكاه 
بگرامتك من ثحب َّ فك | لحم علی مایت من 
م ىكنم» «هنگامی که مردمان در کاری جز كار مض چه برای هرکسی از 





الشرك قلبي و لك الْحَمْدُ علی بش لِسَانِي أ 


آنان در آن روز کاری است که اورا بس است. چهره‌هایی در آن روز 


تبلتاني هَذَا الْكَالٌ أشكرك أم باه جْهْدِي 
روشن و خندان خوشحال‌اند,و چهره‌هایی دران روز برآنها غبار 


[جَهْدِي] في عملي رضي و ما قذژلت‌اني تَا رب 
تدفرجامى تشه و سا هر وغرازی آنها را پوشاندہ ای آقای من,تکیه 


في جب كرك و ما قَدْرْ عَمَلِي في جَنب نعمك و 
و اعتمادم و اميد و توكلم بر توء و آویختنم بر رحمت توسست.هرکه را 


0ص سارہ جج ہر تہ سر جرد ری 
ک رسس حسم دس سشحسددش ےرشع چا _ فو جب ٹئپيئپیپی AAAS‏ 


دعای ابوحمزه ثمالی 


اک 
روک 


إِحْسَايك [إلَي] إِلّهي إِنَّ إلا أن جُودَكَ بَسَط أَمَلي 
وی مہ رسانىءو با كرامتت هرکه را دوست داری هدايت 
فرك قبل عَمَلي سََيّدِي إِلَيْكَ رَعْبَنِي و ای 
پس تو را سياس بر اینکه قليم را از سره ياك نمودی و برای تو 
[ملك] رَهْبَتي و إِلَيْكَ تأميلي و قذ ساقني یت 
سپاس بر گشودن وا یا با این زیان کندم تور شکر کم یا با نهایت 
آملي وَعَلَيْكَ [إلَيْكَ] يا واحري عکفث إِعَلقَتٌ] 
کوششی در كارم تو را خشنود نمايم» ؛پروردگارا ارزش زبانم در كنار 
هِمّتِي و فِيمَا عِنْدَكَ ابسطل رَغبتي و لك حالص 
شکرت چیست»و قیمت گرم دربریر تعمتهایت و آحسانت چه اننان 
رجاتي و خوفي و بك آیتث مَعَبّتي و إِلَيِكَ میت 
است؟!خداياء جودت آرزویم را گستردہو سپاست عملم را پذیرفت»ای 
بیّي و بعبْلِ طاعتك مَدَدْتُ رَهْبَتِي [يَا] مَْلاي 
آقای من ميلم به سوى توستءو ترسم از جانب توست» وآرزويم به 
ذِكْركَ عاش قلبي و بمناجانك بَرَدْتُ آلم لوف 
E‏ توستءآرزویم مرا به سوی تو کس‌انده و هفتم بر درگاه تو ای 
عَتّي فیا مَؤلاي وَيَا مُوَمَلي و یا مُنْتَهَى سُولي فرّق 


خداى یگانه معتکف شده؛و رغبتم در آنچه نزد توست فزونی یافتہ, اميد 
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يني و بین ذب ي المانع لي من غ وم طاعتك الما 
خالص و بیمم برای توسستءو محتم به تو انس گرفته و دسستم را به 
سالك لقَدِيم الرَجَاءِ ذ فب فيك و عظیم الطمع مك ت الذي 
جانب تو انداختم و ترسم را به سوی رشته طاعت تو کشیدم.ای مولای 
و جنته جَبْتَهُ عَلَى َفيك من الرَأَقَة و الرَحْمَة الامو لت 
لعا شا تو آتش هراس را بر خود سرد 
وَحْدَكَ لا قسریك لَك الْعَلقُ کلم عِيَالّكَ وفي 
نمودم؛ ای مولایم و ای آرزویم و اء ی نهایت خواسته‌ام. »ميان من و گناهم 
بت و گل يء خَاضِعٌ لك تبازکت يا رَبٌ 


جدایی انداز, گناهی که بازدارنده من از ملامت طاعت توست.تتها از تو 





- 


الْعَالَمِينَ هي ازحفني ا انقطعث حُجّتِي و کل عَنْ 


ذرغرامتھ ى كني يد خاظر ید ديرينه به توو بزركى طمع از تو که از 
جوابك لساني و طاش عند سُوَالِكَ إيّاي نی یا 


مھ رر رحمت پر خود واحب ورف :يس قرمان توراسستءیگانەای و 


عظیم رجاني لا ثُعَيْبْنِي إا اشتدث فاقتي و لا 


شسريكى ندارى» وحمه خلقجرهخوار تو دردست قدرت توا 


تراني لِجَھُلي و لا تما تفتغني لال صب ري آغطني 


هرچیز برأی تو فروتن است.منژهی تو آی پروردگار جهانیان, خدايا به 


0ص ترح ترح تہ سر جرد ری 
DDD‏ رب ۹ رک کر ی و 
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لققري و ازحَمني لِضَعْفِي سَيِّدِي عَلَْكَ مُعْتَمَدِي و 
مسن رحم کن آنكاه که حجتم بریدہ شود و زبنم ازياسخت ناویا 


مُعَوَّلِي و رَجَائي و نولي و برخمتات تعلقي و و بفتائك 
كرددءو به هنكام بازيرسىأت هوش امسر ب ودای زگ 


حط رَحْلِي وَبِجُودِكَ أَقْصِدُ [أَقُصْرًا طليتي و بگرمات 
أميدم» »زمان يكّه بیچارگی ام شدّت كيرد محرومم مكنءو به خاطر 
أي رب نیج دُعَابی وَلَدَيْكَ آزجُو فاقتي 
ص2090 رتس 7ال دو 
سم 0 نت به من رحم كن ۳ 

قيامي و إِلَى جُسودِك و کرمك أزقغ بَصرِي و إلى 
اعتماد و تکیه, »ميد و توکلم بر توست.و آویختنم به رحمت توست. وبا بارم 
معْروف ات دب یم نظري قلا خرقني بالثار و آنت 


رابه ےا و ام »و خواسته‌ام را به جود و کرم تو جویم»پروردگارا 

ضع أَمَلِي و لا تُسْكِنَي الْهَاوِيَة فك فَرَهُ عَیْنِي یا 
94 آغاز مكنم و رفع تنس یآ راہ تو ابد من يللدم وید 
سَیّدِي لا تن ظٿي باخت‌انك و مَعروفك فائك 
توانگری تو ناداری‌ام را جبران می کی و ایستادثم زیر سایه عفو توست:و 
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إن کان قدت أجلي ول بسي ,ملك علي ققد 


را امه می کم پس مرا بد اتش مسوزان و حال آنکه تو جایگاهآرژوی 
جَعَأْتُ الاغیرات ليك بدَثبي وَسَائِلَ عّلي إِلّهي إِنْ 
منی» و و وت 


ای سے کے 
منك فی ال لق ازعه في قذه الا غريتي و عفد 
محرومم مگردان وهار و تست ی سی غاب منرت 





الْمَوْتِ كُريَسي وفي الق وَحدتي و في اللّحْدٍ 
رسیده و کردارم مرا به تو نزديك نکرده يس اعتراف به کناهم را به 
وخشتي و إا نشوث للحساب بَيْنَ يَدَيْكَ ذل مَوقفي 
پیشگاهت وسيله عذرخواهی‌ام قرار دادم. خدایا اگر گذشت کنی» پس 
و اغفزليي ما خفي علی الاتمیّین من عملي و دم 


E 


او در داور 


اي ببس هع OTITIS‏ 
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تی یدق أجل تي و تَفَضَّلْ عَلَے مَمْدُودا عَلَى 
چان دا ودر قرب ها و ہوں ۳( 
برای حساب در برابرت برانگیخته شدم و به خواری وت 
علي مَحْمُو لا قذ تتاقل الافرب‌اء آطراف جَنارَتي و 
آور, و آنچه از کردارم بر انسانها پوشیدہ مانده بيامرزء و آنچه را كه مرا به 
جذ عَلے مه مَثقُولا قَد تَرَلتُ بك وحيدا في عُفْرتي ‏ 
آن پوشساندی تداوم بخش, »و به من در حال افتادن در بستر مرگ كه 
ازعغ في لك لت الْجَدِبدِ نُريتي حى لا آشتانس 
سے و یہی یی یں 
حبت رآ حال که روی هت غت لعل بہ ورت درا 


اداد اکا حا ملع سو و ور رص 
فرع إِنْ فَقَدْتُ عنایتك في ضَجْعَتِي و و إلى مَنْ 
تقل یو دروقت حمل دم که گام کوشمعای چا راب 


آلتجی ِن آم تلفش كرتي سَيّدِي من لي و من 
دوش برداشته‌اند,و در حالت حمل شدنم. که تنها در قبرم وارد پیشگاه 
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توعمني ان لم ترعفني و فَضْلَ مَن أَومَل إِنْ عَدِمْتُ 
تو شده‌ام برمن جود نماء ودر اين خانه جديد برغربتم رحم كن» »تا به غير 
َضْلَكَ یوم قاقبي و ای من الفراژ من الذَنُوب إِذا 
او انس نگیرم ای آقای منء آگر مر به خودم واگذاری هلاك شدهم آی 
سی اج ل راردا 
آقای دن أكر لفزشم رادید نگری از چه کی فریادرسی خواهم.وبه 
[اللّهُمَ] حَمَقْ رَجَائِي و آمن خزفي فان کثرة ذُنُوبي لا 
چه کسی يناه يبرع اگرعنایفت را در آرامكأهمم نداشته باشم و به چه 
رجو فِيهَا اهاز إلا عَنْوَكَ سَيّدِي أتا أَسْأَنكَ ما لا 
GLa‏ »ای آقای من كه را 
أَسْتَحِقٌ و آنت أَهلالتفوی و أَهْلُ اْمغْفِرَةِ قَاغْفز لي 
کے ا مو گر یمن رخ نکی »و احسان 
و آلمشني من نظرك تؤبا بُعَطي عَلّے التَبِعاتِ و 
كه را آرزو کنم» .آگر احسان تو را روز بیچارگیام نداشته. باشم. »و گریز از 
تنغفزها لي و لا طالب بها إِنَكَ ذُومَنَّ قدیم وَصَفْح 
لكر سس و پوب یت 
و تجاوز بم الهي آلت الى رض سیف 


مکن که امید به تو دارم خدايا آمیدم راتحقق بخش,و ترسم را یمنی 
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عَلَى مر مَنْ لا يالك و عَلَى الْجَاحِدِينَ بربوبی 
دہءزیرا من در عين فراوانی گناهانم آمیدی جزبه گذشت تو ندآرمای 
فکَیت سَيِّدِي بِمَنْ سَالَكَ وَأْئِقَنَ أنَّ الق ك و 
آقای من چیزی را از تو درخواست دارم كه شایسته آن ثيستو» »و تو اهل 
الْکمر ات تتازکست و تقالدت کارت ت الْعَالَمِينَ 
تقوا و آمرزشی »پس مرا بیامرزءو جامه‌ای از لطفت بر من بپوشان, که 
سَيِّدِي عَبْدُكَ ببابك أَقَامَثْةُ الْحَصَاصَةٌ بین يَدَيْكَ 
كناهانم ہر من پپوش اند وآتھا E‏ 

قرغ ء باب إِحْسَانِك بّعَابِ او يَسْتَعْطفٌ خمیل 
نشوم که تو داری کرم دير ينهو چشم‌پوشی بزرگ و گذشت کریمانه‌ای. 
نظرك بمکنون رَجَائِكَ] فلا تُعْرض بِوَجْهِكَ ا لگریم 
خدایاتوبی که عطايت را بى دربي فرو ریزی؛بر کسی‌که ازتو درخواست 

عني و افبل مئي ما آفول فَقَدْ دَعَوْتُ إِدَعُوَثُكَ] 
نمی‌کند و بر آنانكه منکر پروردگاریت هستند» چه رسد آقای من بر 
بهذا الذَّعَاءِ و اتا آزجُو آن لا تردّني مَعْرِفَةَ مِنّي 
کس ی که از تو خواهش کرده و يقين نمود. که آفرینش از تو و فرمان تنها 
برأفَتك و رَحْمَتِكَ إِلَھي نت الذي لا بُخفيك سایل 


به دست تزست: ملق و دالًی اق پروردگار جهانیان, ای آقای من 
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و لا فص تال أَنْتَ کما تقول و فوق ما تقول. 
بات سو تی او را پیش روت نہ با نع 
و ا و ور 
صادقا و جُرا عظیما أسألْك یارب من الْكَيْر كله 
آنچه می‌گویم از من بپذیر من تو را به این دعا خواندم اميد دارم كه به 
مَا عَلمت مِنْهُ من و ما لم أَعْلَم سالك الم من یر ما 
خاطر معرفتم به رأفت و مهرت مرا باز نگردانی خدایسا توبی آن‌که 
سَألك مِنْهُ عبَادْك الصَالخون يا خَيْرَ مَنْ سيل و 
پرسنده‌ای ناتوانت نکند.و عطاگیری از تو نکاهد.تو جناني که خود 


َجْوَدَ مَنْ آغطی آنغطني سُؤْلِي فی تفيي و أفلي و 
گوہی,و بالاتسر از آنجه ما میگوییسئ. الا از تو ضس ی | 
والدي وَوُلْدِي [وَلَدِي] أفل خُرَاتتتي و إِخْوَانِي 

بای نزديك و گفتاری درست و مزدی بزرگ درخواست ن ميكنم 
فيك [3] آزغذ عيشي و آظهز مُرْوّتي و أَصٔلخْ 


ل یی انچه را از ان دانسته‌ام و انجه 


بيع أخوالي و اجقليي با م و 
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حَسَنْتَ ع مَلَه و مت عَلَيْهِ نغمتاق و رَضِیتَ عَنْهُ 
شايستهات از تو خواستندہ ای بهرتين كسىكه از او خواسته می‌شود.و 
وَأَخْْيْمكۂ حَیَاة طّبَةَ في أَڈوم السوور و أشبَغ 
سخىترين کسی که عطا فرمود» خواسته‌ام را در حق خودم و غو 
الْكَرَامَة و أت تم الْعَيْشٍ إِنَكَ تفعل ما تَشَاءُ ولل 
پر وس دم و اروا اورا ییاه نع 
۳ .۔-۔ ء غَيْرْكَ اللّهُمَ خصَني منك بخاصَة 
کنءزندگی ام را گوارا كردانء مرّوتم را آشکار ساز,و همه احوالم را اصلاح 
ذِكْرِكَ و لا تَجْعَل شَیْئا مِمّا قرب به في آناء الیل 
كن»و مرا از کسانی قرار ده كه عمرش را طولانی کردی» »و کردارش را 
و آطراف النّهَا رِرِيَاءَ و لا سْمْعَةَ و لا آشرا و لا بطرا 
نیکو ساختی بو نعمتت را ہر او تمام كردى »و از او خشنود شدی,و او را 
و اجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الْتَاشِعِينَ الَّهُمأَعْطِنِي المَعَة 
به زندگانی باكيزه زنده داشستی» در بادوامترین خوشيهاءو كاملترين 
في الرَرْقٍ و الْأَمْنَ في الوطن و فُرَةَ الْعَيْنِ في الْأَهْلٍ 
کرأمتها و کامل‌ترین زندگیھاء همانا تو هرجه را بخواهی انجام می‌دهی 
و الْمَالٍ و ال الْمقَامَ في نِعَمِكَ عندي و الصَّحََةَ 


و جز تو هرجه را بخواهد توان انجام آن را ندارد..خدای از جانب خود مرا 
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في الجشو و الْقُوَة في الْبَدنِ و المَلامَة في لین 


به ذکر خاصت اختصاص دہ,و جيزى ازآنچه كه به وسيله آن به تو تقزب 
و اسْتَعْمِلْني بطاعتك و طاعة رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى 
میجویم را در هم اوقات شب و وو ریا و شهرت‌خواهی و 

الله عَلَيْهِ و آله بدا ما اےَعْمۃ: تبي و اجْعَلْنِي مِنْ 
هوس‌رانی و طغیانگری قاو سا ما درگاهت 
اوق ر عباوك عِنْدَكَ تصیبا في کل حير له و 
بگردان, دای ازتو می‌خواهم كه به من عطًا کنی:گشایش در روزی 





نله في تسهر رَمَضَانَ فِي لَيْلَة الق ذر و ما نت 
امنيّت د م ل در 
وی ا و جيه ر اواز 07 
سُا وَيَلِيَةِ تذفغها و حستات تَتَقَبَأ ها وَسَیّنَاتِ 


سلامت دردین دوہ ی ی ری و 


رک سر سو و 


[عَامِي] هَذَا و في 3 عام و ازرْفَني رژقا اسعا 


محرا اتی نی ین بتدكانت در زد كود قار ده بر تیار در هر 


اي بسع TITER‏ جچرہ مہ ر۔ رہ جس ہہ تہ حر جرد ری 
AAA ASAS RDA ESAD‏ 
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* و ك 
هکم 


من فَضْلِكَ الواسع و ارف عَنَّي يَا سَیّدِي الْأسْوَاءَ 
خیری که فرو فرستادی, و در ماه رمضان درشب قدرنازل می‌کنی» و 
وَاقض غي الاين و الظلامات خی لا أتاقٌی 
نسازل کین آئی در هر سال از رحمتی که می‌گسسستری,وعافیتی که 
بشيء مِنْهُ و خذ عنّي بأسماع و أَبْصَارِ آغذاني و 
می‌پوشانی» و بلایی كه دفع م ىكنى؛ و خوبيهايى كه ور و 
حُسّادي و الْبَاغِينَ يو انزني عَلَيْهِم وأ 
سے ونود پ 1 مہ 00 
ر ابيع فرماء و از فضل گسترده‌ات روزی فراخ تھسا بديها 
همي و كزبي فرجا و مَخُرجاو اجْعَل مَنْ أَرَادَنِي 
را ای آقای من از من برگردان»و بدیه مرا بپرداز و جبران ستمهایی که بر 


7 


بشوء من جمیع عَلَقْكَ تخت دميو اكْفِني و 
عهده من است را ادا فرما تا به خاطر چیزی از آنها آزار نبينيم و گوشها 
الشَيْطانِ و مر السّلْطَانِ و سَيِّنَاتِ عملي و طَهُرنِي 
وبا ی و ی a‏ 

آنانپیروزگن: ری چو نے e‏ ع 
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ذخلني الْجَنّةَ بر خمتك و رَوَجْنِي من الْحُورٍ الْعِينٍ 


وکا سورد ارد راکب 
فطل و لحفني بِأَوْلِيَائِكَ الصَالحین مُحَمّد و آله 
به من به به بدی قصد کردهوزیر گامم قرار ده و مرا از گزند شیطان و گزند 
الْأَبَْار الطَيّبِيِنَ الظاهرین لحار صَلَوَائْكَ عَلَيْهِْ 
پادشاهوبدیهای کردارم کفایت کن »و ازهمه گناهان ياكم فرماء و به 
و علی أَجْسَادِهِمْ و آزواجهم و رَحْمَةُ الله و بر 
گذشتت از اتش امانم دہ و به رحمتت به بهشت واردم كنء و به احسانت 
إلهي و سَیّدي وَعِرَّتِكَ و جلالك لين طالبتّني 
ہس سب سس و 
اس ار و وت 
لاطالی كت بِكَرَمِكَء و لسن آذَلتني الا لبون 
تهاوجانایشآن و رحمت جا وپ انار بر یشان خدای ای آقای 
هل النَار بِحْبّي لَكَ |لهي و سَيّدِي إِنْ كُنْتَ لا تغفر 
منءبه عوت و جلالت سوگند »اگ مرابه كناهانم پی‌جوبی كنى» »من تو را 
إلا ياك و آغل اعت ی من لزغ ذو 





اي ببس هع TITTIES‏ 
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کرمست e‏ و اگربہ: 0 دراندازی اهل .ا به محبتم به 
يَسْتَغِيتُ الْمُِيئونَ |هي إِنْ أَدْخَلَْنِي النَارَ قفي 
ذَلِكَ شور عَدُوٌكَ وَإِنْ أدْخَلْتَنِى الْجَنََ قفی ذَلِكَ 
نيامرزى» پس گنهکاران به جه کسی بناه برندءو اگر جز اهل وفا را اكرام 
شور تبیّك و أنَا و الله آغلم أنّ سُژور تب اٹ 
نتماى: يس بدکازان از جه کسی فریادرسی خواهند؟ خدایا با كر مرا وارد 
إِلَيَكَ من شور عَدُو2 . اللّهُمَ إن أَسْأَلكَ أن تنلا 
دوزخ کی این موجب خرسيتدى دشمق توست و آگر مرا به بهشت وازد 


قلبی حُبًا لَكَ و خشية مك و تصییقا بکتابك و 





کمابی دای سیت خوش خالى سامر :توس ومن به خدا سوگند انو را 
ِيمَانا بك و فَرَقا منك و سَؤقا إِلَيْكَيَا ذا الْجَلالٍ و 


ہن دلشادی ييامبرت نزد توءاز خرسندى دشمنت محبوبتر 


الاکرام حَبّبْ يلاع و أَحْبِبْ لقاني و اجْعَل لي 


اث دای ات درضواست میکم كه دلم راز محبت و خشیتت.و 


في لِقَائِكَ الرَاحَةَ و الْقَرَج و الکرامة اللهْمَاَلْحثَِي 


سارو کات و انان تہ کرت دازون ازحضرثتءو اشعیاق به 


اي ببس هع IETF TIT‏ 
ک رسس تسس در رد رن ار ا|#“*]ئش©شضشه”ط(2ظظ 
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بضالح من مَضَى و اجْعَلْنِي من صالح مَنْ بَقي و 
ب کر .ای دارای بزرگی و و محبوب من کن»و 


وار محبوب خود بدار,و در لقایت برای م 


عین به السَالحین علی آنفسه وا ختم عملي 


کرامت قرار ده..خدایا مرا به شایسستگان از بندگان و ملحق 


بأَحْسَنِهِ و اجقل توابي مِنْهُ الْجَنَّ برخمیك و أَعِنّى 
سان يدود مھت ا مرا بر راہ شنانستكان 


عَلَى صالح ما َغطيتني و 3 بُثني یا رب و لا ردني 


00 iY ا‎ 





کا رات با ساسا عاسو مر 
۴ شالك یمانا لا أجَل لَهُ دُونَ لِقَائِكَ آخيني مَا 
کردارمرا به نیکوتریین وجه ختم کن»و پاداشم را در کارها به برکت 


دعومو 


خبيكني علیه و توفبي ادا توفيتيي عَلَيْهِ و انعفني 

رحمتت بهشت قرار ده.و بر شایستہای آنچه عطا کردی یاری 2 
إا تبي عَلَيْهِ و أَبْرِئْ قلبي من الژیاءِ و السك و 
ثابت قدمم کن» »پروردگاراء و در ورطه بدیهایی که از آنها نجاتم دادی باز 


يبب هع TITTIES‏ 
CADASIL‏ ۹ رک کر ی و 
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السَمْعَة في دينك حَتَّى یکُون عَعَلِي خالصا لك 
مگر دانءاى پروردگار جهانیان. خدایا ایمانی از تو درخواست می کنم, که 
الم آغطني بَصِيرَة في دینك و فَهُما في حُكْمِكَ و 
پایانی جز دیدار تو نداشده باشد. بر ان ایمان پایدارم بدار تا زنده‌ام 
فثمافي علمك و کفلین من رَحْمَتِكَ و وزعا 
می‌داری و بر أن بیمران زمانی که مرا ميمرانى؛ و بر ان برانگیز هنگام ی که 
یح ز يَحْجُرْنِي عَنْ مَعاصيك و بض وَجْهِي بورك و 
رف وم ار و شك و شهرت خواهی در دینت پاك 
ا لجل رخبت فیقا علدَك و توفني فى بيلك و 
قا تا عملم برای تو حالص باشد خدایا ازتومی‌خوآهم كه به من عطا 
عَلَى ملة رَسُولِكَ صَلَى الله عَلَيْهِ و آله . الله اي 
کی یرت بزدپنت وفهع و رر مانت وآگاهی درعلمت »و دو نصب 
غود بك مِنَ ال وَالْقَشَل وَالْهَمٌ وَالْجْبْنِوَ 
از رحمتت»و يرهيزى كه مرا ازنافرمانيهايت بازدارده و رخسارم را ب 
الیل و العف وَالْمَسْوَة إِو الذَلّة] و الم کنَة و 
فروع نورت سييد کن,و رغبتم را در انچه نزد توست قرار دهء و در راه 
اقفر و الْمَاقَِ و كُل يَليَةِ و الواحش ما هر مِنْهَا و 


سود واي امت تارج -درود خدا بر او و خاندانش -بميران . خدایا به 





اي نہ تی یک دح رج رجہ جرے مر جج ہج یہہ حر جو ری 
در ور و ره رد دس چا .. AAA ASA‏ 
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ما بی و أَعُودُ بلق من تفس لا تفه تَقْنَعٌ و بطن لا 


تو ينام اورم ازكسالت و سرافکندی و اندوه و ترس سیت بی‌خبری 


يَشْبَعٌ و قلب لا يشغ وَدُعَاءٍ لا یْسْمَع وَعَمَلِ لا 
و سنگدلی و ناداری و تھیدستی و بيجاركى و همه بلاها و زشتيهاى 


یلق وَأَعُودُبِكَ يَارَبٌّ عَلَى تفي و ديني و مَالِي 
اک ریقف 
تك که سیر کے كريد و وو ّ6 


آنت السّمِيعٌ الْعَلِيمُ . الم لا بُجیڑنی منك أَحَد 


ہے ہر ا هم كي حفظ 





جان ودين ومال و آنچه وو وو صہ کہ 


شی من عذابك و لا تردّنی بِهَلَكة و لا تردّنی 
ترجا ی‌آورم همان تشنوا و داثیی . خدايا به يقين جز تو احدی مرا 
بع اب آلیم الم تقل مني و أغل إكَعْبِي وا 
يناه تقو دهت و به جز و ينا هكاهئ نمىيايم پس هستیام | ادركامن 


وکری و ازفغ درجتي و خط وژري ولا تَذکوني 
عذابت قرار نده و به هلاكت و شکنجه دردناك بازمگردان. خدایا از من 


اي ہنی یع دح مہ رہ رہ مہر۔ ترح رح تہ جس جرد ری 
ک تسم دسح یس سح ددجم سسجت ۹ AAAS‏ 
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بپذیر و نام را پراوازه كن»و درجهام رابالا ببرءو بار گناهم را بریز و مرا به 
توات ب دُعَائِي رٍضاك و الْجَنَة و أغطني یا رب جمیع 
اشتباهم ياد مکن, وياداش به عبادت نشستن و گفتارو دعايم را خشنودی 
ما سك وزذني من فَضْلِكَ إِني إِلَيْكَ راغب یا 
وبهشت قرارده,پروردگار" همه آنچه را از تو خواستم تم به من عطا فرماءو از 
وت الْعَالَمِينَ اللَّهمَ ات لت في کتابك [الْعَفْوَوَ 

امد ایر یلام مساق توام ای پروردگار جهانیان, خدايا توخود 
آموتتا] أن تغنو ود ظلمتا و قذ ا اسنا 
در قرآن فرمودی که از کسی که به ماستم روا نال کشت کی وما بر 
قاغف عتافائك آزلی بذلك مِنَا و مزتنا آن لا ترد 





خودستر وززینی ريس اما دگل که حش روت په گلھت را .شایسته‌تر 
سایلا ع عَنْ أبُوابتا و قذ جنك سَائِلا فلا ردني إلا 
از ماسست.وهم فرماندادی که فقیری را دست خالى از در خانه‌هایمان 
بِقَضَاءِ ء حاجتي و أمَرتنا بالاختان إلى مَا ملک 
۳ مهو ہے ہی ےی 
لاك ۱ 


اي ہیمیت یی تع :727222772 رہ جس ہہ تھے جس جرد ری 
در ور و سحددہ 0 کی ی کر 
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مَفْرَعِي علد کزببي و یا غوني عند شِدَّتِي إِلَيْكَ 
مابردگن تيب پس ما را زآتش دوزخ برهان,ا‌ناهگاهمبه وقت غم و 





قرغث و بل استَعث وَلَذْتُ لا لو بسِوَاكَ و لا 
اندوہہ ای فريادرس به هنكام سختی,به تو يناه آوردمءو از تو فریادرسی 
لب ْنَع إلا منك فأغليي و فَژج عني یا من 
E‏ جز به تويناه انم ىأورم و 8 درخواست كُشايش 
یت الاسیز بل الیسیزا 3 يَعْفُو عن الگثیر بل 
نمی‌کنم رسب فریام يس و گاید کا قرا ددای كه اسیر را آزا زاد 
مني الْیسیرو اغف عَنّي الْگئیز إِنْكَ أَنْتَ الژحِیم 
میکنسی.واز گناہ فراوان مىكذرىء أزمن عمل أندك جو 
لور له ای شالك یمانا با به قلبي و 
بسیارم ذرگذن همانا تومهر, بان و آمرزند. خدایا ايمانى ازتو ومی خوأهم كه 
تقینا [صادقفا] ختی أَغلم أنه لئ يُصيبنى إلا مَا 
با هه شود وسر مایق چو من 
کت لي و و رَضني من ا اتيت قِسَمْت لي 
نم ىرسك و اک( 
۳ أَرْحَمَ م الراحمينَ 

با ين 


اي تببس هع TITER‏ 
در ور و بر رد رت بر ۹ AAAS‏ 


